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ســهــم 
درخت،
سهم ما

 
چند روز پیش برای پیاده روی به بوســتان جنگلی نزديك خانه مان رفته بودم. تابلوی 

نصب شده روی يك درخت توجهم  را جلب کرد. نزديك شدم. روی تابلو از قول درخت 

نوشته  شده بود. » من به تنهايی هر سال 22 کیلو گرم دی اکسید کربن جذب می کنم تا 

شما بهتر نفس بكشید. فقط از شما می خواهم بگذاريد زنده بمانم.«

بعــد آن روز، تا مدت ها آن جمله رهايم نمی کرد. يك جورهايی عذاب وجدان گرفته 

بودم. آخر ما آدم ها چه بلايی برســر درختان و کرۀ زمیــن آورده ايم! به آن ها که رحم 

نمی کنیم هیچ، دلمان برای خودمان هم نمی سوزد!

 درختان ســهم زيادی در آبادانی و نشــاط زمین دارند. جنگل ها شش های کرۀ زمین 

محسوب می شوند. درخت به همه مهربانی می کند. صمیمانه آغوش خود را به روی پرندگان 

و حیوانات می گشايد تا آشیانی گرم برايشان باشد. برای زمین اکسیژن تولید می کند. چوبش 

خانه ها را گرم می کند و ده ها فايدۀ ديگری که می توان از آن ها نام برد. 

راستش از آن روز هر درختی را می بینم از رويش شرمنده می شوم! دنیای صنعتی امروز 

سبب تخريب جنگل ها و نابودی فضاهای سبز و پژمردگی و مرگ گل و گیاه شده است، صفا 

و يكدلی را از مردم صنعت زده گرفته و روانشــان را رنجور و افســرده ساخته است و حال 

آخرين روزنه های امید ما، جنگل ها و دشــت های خرم و مزرعه های سرسبزند. دانشمندان 

خطرات آفات صنعتی را بیش از بلايای طبیعی دانســته اند. بر اين اســاس، احیای دوبارۀ 

محیط زيست و برگرداندن سرزندگی و شادابی به زمین، عامل مهمی در ايجاد روحیة نشاط 
و امید در انسان هاست .

دوســت خوب نوجوانم، بیا به هم قول بدهیم از اين پس به درختان و طبیعت احترام 

بیشــتری بگذاريم و به ســهم خود از آن ها مراقبت و نگهداری کنیم. هر سال چند نهال 

بكاريم، به درختان و گیاهان آســیب نرسانیم،  زباله در طبیعت نريزيم و دوست مهربان 
طبیعت باشیم.

سردبیر
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  علیرضا متولي                                           

زندگی روی پل نوجوانی، يك زندگی در حرکت است. وقتی 
نشسته باشی، غمی نداری و خسته نمی شوی، اما وقتی حرکت 
می کنی، گاهی جادۀ زير پايت صاف است و گاهی سنگلاخ. 
گاهی سراشیبی است و گاهی بلندی. همان طور که پیش از اين 

هم گفتم، روی پل جای ايستادن نیست. 
پل نوجوانی جايی است که بايد حرکت کنی و لحظه ای 
ديگران  صورت  آن  در  چون  بايستی.  نبايد 
می آيند و از تو جلو می زنند. عقب که 
بمانی، صف عبور شلوغ می شود.
حرکت فقط اين نیست 
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که راه بروی. گاهی بايد با فكرت راه بروی. بنشینی و فكر کنی 
که چگونه می توانی آيندۀ روشن تری برای خودت بسازی.

آيندۀ تو را کارهايی می سازد که امروز انجام می دهی. ساختن 
ساختماني کوچك چند هفته طول می کشد. اندازۀ پیشرفت 
ساختن يك ساختمان به کارهايی بستگی دارد که در هفته 
اول انجام شده است. اگر در روزهای اول آجری روی آجری 
چیده نشده باشد، هفته های بعد هم چیزي ساخته نمی شود. 

همین امروز ببین در کجای ساختن ساختمان وجود خودت 
هستی. پیش از اين،   وقتی که کودك بودی، بیشتر تلاش ها 
را  برای ساختن ساختمان وجود تو پدر و مادر و مدرسه 
اين  در  خودت  نقش  حالا  اما  می دادند.  انجام  اجتماع  و 
معماری بیشتر شده است. اين همان استقلالی است که در 
جست وجوی آن هستی. استقلال فقط اين نیست که بخواهی 
اتاقی جداگانه برای خودت داشته باشی يا تنهايی به سینما 
بروی و يا خودت برای خودت تصمیم بگیری. خداوند اين 
حس استقلال طلبی را برای اين در دورۀ نوجوانی به تو داده 

است که بتوانی با استقلال بیشتری به خودت بپردازی.
به  فكرت  با  و  بنشینی  بايد  گاهی  می گويم،  که  اينجاست   

حرکت ادامه بدهی. 
اگر ساختن يك کلبه يا يك ساختمان را به تو واگذار کنند، 
بی تناسب  بنای  يك  آيا حاضری  می سازی؟  را چگونه  آن 
بسازی؟ آيا اگر تناسب را در ساختن اين بنا رعايت نكنی، 
آن ساختمان روی ستون های بی تناسب خواهد ايستاد؟ آيا 
بیرون آن ساختمان  و  زيبايی درون  به  برنامه ريزی ات  در 

توجه نمی کنی؟
تو معمار ساختمان وجود خودت هستی. کم کم که بزرگ تر  
و به جوانی نزديك تر شوی، متوجه می شوی که در اين دنیای 
بزرگ، بیشترين کسی که می تواند به تو کمك کند، خودت 

هستی.
ديگران تا حدی به تو کمك خواهند کرد، اما بايد بدانی که 
آن ها دربست در خدمت تو نیستند، چون ديگران هم برای 
خودشان برنامه ها و کارهايی دارند. شايد در اين جور وقت ها 

  علیرضا متولي                                           

احساس تنهايي کني.
بنابراين، اگر هیچ کس را نداری که به تو کمك کند، آن 
را به فال نیك بگیر. چون خداوند تو را آدمی خودساخته 
می خواهد. کم کم بايد ياد بگیری امكاناتی  را که به آن ها نیاز 

داری، خودت تهیه کنی.
داری  دوست  که  وسیله اي  خريدن  برای  باشد  لازم  شايد 
داشته باشی، بروی جايی کار کنی. يا چیزی بسازی و بفروشی 

و با پول آن چیزهايی را که دوست داری بخری.
اين تنهايی بسیار لذت بخش است و می تواند آينده تو را به 
شكل بهتری پايه ريزی کند. اين فكر که بتوانی خودت را 
آماده کنی تا بخشی از مشكلاتت را خودت حل کنی، يكی از 

ستون های اصلی ساختمان وجود تو خواهد بود.
دوست من، يكی از شیرين ترين دوران زندگی آدمی دوران 
نوجوانی است؛ دورانی پر از شادی و غم. دورانی برای فكر 

کردن به آينده.
اگرچه خیلی ها در اطرافت هستند که آماده اند به تو کمك 
کنند، اما باز اين خود تو هستی که بهترين ياور خودت هستی. 
گاهی اين ياوری به اين معناست که گوش دلت را باز کنی 
و به تجربه ها و دانش ديگران اعتماد کنی. راه خطايی را که 
ديگران رفته اند نروی و راه درستی را که خیلی ها پیموده اند 

ادامه بدهی. 
کتاب ها و مجله های خوب هم يكي از بهترين دوستان تو هستند.

وقتی کتابی می خوانی يا در فضاهای مجازی دنبال اطلاعاتی 
می گردی، يادت باشد

به  می بینی، چه کمكی  که  تصويرهايي  و  واژه ها  اين  ببینی   
زيباتر کردن ساختمان وجود تو می کنند.

خوش حالم اين فرصت را دارم که با تو هم کلام شوم. منتظر 
نظرها و سؤال های تو هستم.
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   نويسنده: محمدلله گانی دزکی     تصويرگر: مسعود کشمیری

لیوان صورتی
را  بی تابی  و  استرس  می لرزد.  بزرگم  مادر  دست های 

می توانم از توی چشم هايش بخوانم.
چند ساعتی است که سه نفری خانه را به خاطر دندان های 
او زير و روکرده ايم. توی همة لیوان ها و حتی گلدان ها را 

هم نگاه کرديم، اما نبود.
اما  می کند،  نگاه  را  يخچال  توی  مادرم  هزارم  بار  برای   
توی يخچال نیست. اگر بود که همان اول می ديد. همیشه 
بزرگ  مادر  خانة  که  شبی  هر  يعنی  است؛  همین طور 

می مانیم.
مادرم با اينكه عصبی شده است، آرام می گويد: » مگه اون 

لیوان صورتی رو نخريدم که شبا بزاريش بالا سرت؟«
مادر بزرگ جوابش را با خجالت می دهد: »به خدا همیشه 

می زارم تو همون.«
صورتش مثل توپ پنچر شده است. وقتی دندان هايش گم 

می شوند، قیافه اش غم انگیز و با مزه می شود.
سرم را می برم پشت عكس آقاجون خدا بیامرز، مثلًا که 
خیلی  بعد  می خندم.  آهسته  و  می گردم  دندان ها  دنبال 

جدی می گويم: »ای بابا، اينجا هم که نیست!«
 به آقا جون که لخت نشسته است توی قاب نگاه می کنم. 
اوهم به من نگاه می کند. فكر می کنم بابا بزرگ هیچ وقت 
دندان مصنوعی نداشت. آخر خدا بیامرز لب هم نداشت؛ 
همة صورتش سبیل بود. گاهی فكر می کنم لب هايش را 
با صدای مادرم به خود  تا بزند به کاری.  باشد  فروخته 
»اهَ، همیشه همین  می آيم. حسابی کلافه است. می گويد: 

بساطه.«
لب ولوچة مامان بزرگم می لرزد و می گويد: »ننه به خدا از 

شانس شماست. همیشه هست ها!«
توی صورت  پیری،  اقتدار  می گويند  که  حالت  آن  انگار 
بچه گانه اش گم شده و مامان بزرگ شده است يك دختر 

بچه تقريباً هفتاد ساله که حیف نمی تواند شیطنت کند، اما 
الانش هم خوب است.

بزرگ  مادر  بیرون.  را ريخته است  کابینت ها  مادرم همة 
بیچاره خم می شود و در جا کفشی را باز می کند. خنده ام 
می گیرد. فقط توی آب گرم کن را نگشته ايم. با اينكه می دانم 
و  نیست  مبل.  زير  می برم  را  سرم  باشد،  آنجا  نمی تواند 
می آيم بالا. دفتر نقاشی ام خودش را باز کرده است روی میز 
و احتمالاً هنوز جای جامدادی امن است. اما وقتی دندان های 

مامان بزرگ گم می شود، کی حوصلة نقاشی دارد؟
بابا بزرگ نگاهم می کند. يك بار حسابی سر اين عكس 
دعواشدم، اما هیچ منتی سر آقاجون نیست. تقصیر خودم 
سر  نمی شناسم.  دشمن  و  دوست   مامان  قول  به  که  بود 
خواستگاری خاله عالم بود، آقای سرخلوتیان که کچل است 
و بابايم اين طور صدايش می کند، آمده بود تا خاله را بگیرد 
برای پسرش و بعد ازچند ساعت که غرض از مزاحمت 
يادشان آمد و آمدند که بروند سر اصل مطلب، من که از 
آن  همه حرف حوصله  ام سر رفته بود و با عكس آقاجون 
زل زده بوديم به هم، يكباره از دهنم در آمد و گفتم: بابا 

بزرگ يه پیرهن هم نداشت باهاش عكس بگیره.
 حرفم تمام نشده بود که سرخلوتیان چنان زد زير خنده 
که اولش فكر کردم گريه می کند. به خدا از سر حسودی 
می خنديد. آخه آقاجون اندازۀ چهارتا کلة سر خلوتیان، روی 
سینه اش پشم داشت. مجلس رفت هوا. من هم خنديدم، 
اما وقتی خواستگارها رفتند، فهمیدم بايد دوست و دشمن 
را بهتر بشناسم و جوری کتك خوردم که آرزو کردم ای 
کاش لال می شدم. به قول بابا: »تف به روزگار که نمی شه 

رو هیچ کس حساب باز کرد.«
اما ای کاش بابا بزرگ از اين فكر های اقتصادی داشت و 
به جای لب هايش، همین پشم های سینه اش را می فروخت 
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بخوانيم

تا بكارند رو سر امثال سرخلوتیان. آن وقت، هم لب هايش 
سرجايشان بودند و هم سر آقای سرخلوتیان شلوغ می شد. 
را  جانمازش  توی  استرس  با  الان  هم  بزرگ  مادر  شايد 

نمی گشت. البته نمی توانم اين را قول بدهم.
مامان از توی آشپزخانه می آيد بیرون و می گويد: »مادر 
که  زرشك  می زاری.  کجا  کن  جمع  حواستو  خب  جان، 

نیست گم بشه.«
بلند  اگر  تلويزيون.  میز  کشو های  توی  می برم  را  سرم 
بخندم، می فهمد. زرشك هايش را همیشه قايم می کند، اما 
راستش گم نمی شوند، من می خورمشان. و او فكر می کند 

يادش رفته کجا گذاشته است.
گوشة  بیايد،  يادش  چیزی  اينكه  مثل  بزرگ  مامان 
بلند می گويد: »بستم بخت  روسری اش را گره می زند و 

دختر شاه پريونو ،اين دندون هرجا هست پیدابشه.«
رو می کند به مادرم و می گويد: »ننه نگران نباش، روسری مو 

گره زدم، الان پیدا می شه.«
يك لحظه خنده و بازی يادم می رود. يعنی به اين راحتی 
می شود بخت دختر مردم را بست؟پس چرا باز کردنش 
آن قدر سخت بود؟ آخر می دانید، بخت همین خاله عالم را 
که صحبتش شد، حسابی گره زده بودند و من و مادرم با 

بدبختی بازش کرديم.
خاله  وقتی  اما  نزنم،  را  حرفش  جايی  بود  قرار  راستش 
يادشان  چیز  همه  شد،  خلوتیان  سر  آقای  عروس  عالم 
رفت و حسابی کتكم زدند. پس من هم زير قولم می زنم 
و می گويم. با مادرم رفتیم پیش آقای گردی. او چند تكه 
کاغذ  را که انگار رويشان تقلب نوشته بود،  لوله کرد و داد 
دستمان وگفت با تار عنكبوت و پای سوسك آتش بزنید 
و خاکسترش را بپیچید توی دستمال و از درخت آويزان 
کنید. حسابی ترسیده بودم، توی راه مادرم تعريف کرده 
بود که آقاگرده رفیق جن هاست و همه چیز آدم را می داند.

خانه اش که رفتیم، نشسته بود پشت میز کوچكی و دورش 
به  از جن، چشمم  نه  بود. می ترسیدم؛  تقلب  کاغذ  از  پر 
دهنش بود و می ترسیدم حرفی بزند و آبرويم برود. اگر 
می گفت که زرشك ها را من می خورم، بد بخت می شدم. اما 
به خیر گذشت، مرد بود و چشمش را روی واقعیت بست.

کاغذ تقلب ها را دستمان داد و پولش را گرفت.
مادربزرگ نشسته است روی مبل و فكر می کند. مادرم 
گفته است شايد اگر اين کار را بكند، يادش بیايد آخرين 
بار کجا درشان آورده. اما حافظة او، جز لیوان صورتی اش، 

به جايی نمی رسد.

فكرم پیش دختر شاه پريون است و فكر می کنم بدبخت 
شد. من می دانم. ديگربه اين راحتی ها بختش باز نمی شود. 
حالا حتی اگر دندان ها هم پیدا شوند، سر وکارش با نوك 
درخت است و پای سوسك و تار عنكبوت. آن وقت شايد 
بد بختی مثل پسر سرخلوتیان پیدا شود  تا او زنش شود. اما 
کاش مثل خاله عالم بی چشم و رو نباشد. همة بدبختی اش 
را من کشیدم، اما هیچ کس يادش نماند. بعد از خواستگاری 
لب هايش را مثل لب شتر تكان داد و گفت: »حرف نزنی، 

نمی گن لالی. جلو خواستگارام آبرو مو بردی!«
يكی نبود بگويد همین يك خواستگارت را هم به خاطر من 
داری؛ با تار عنكبوت برايت گرفتمش. اما اگر اين را می گفتم، 
حسابی عصبانی می شد و کتكم را محكم تر می خوردم. بعد از 
خواستگاری، مادرم را به جانم انداخت. تقصیر خودم است و 

بايد همان اول دوست و دشمن را می شناختم.
مادر بزرگ با استرس بلند مي شود. گفتم که فكرش به 
جايی قد نمی دهد. دلم برايش می سوزد. غصه دار ايستاده 
است وسط خانه و همه جا را نگاه می کند. شده است مثل 
وقتی که من مريض می شوم و از توی تخت خوابم صدای 
بازی بچه های داخل کوچه را می شنوم. آن وقت من هم 
غصه می خورم که چرا نمی توانم بازی کنم، چه برسد به 

مادر بزرگ مو حنايی من.
 ديگرخانه از سر وصدا افتاده است. مادرم قابلمه ها را دوباره 
ريخته توی کابینت و نشسته است روی مبل. لب هايش رو 
به پايین  اند و انگار فكر می کند. مادر بزرگ با قیافة خسته 
می نشیند سر جايش. من هم ديگر خسته شده ام. می روم 
توی آشپزخانه، در آب گرم کن را باز می کنم و جامدادی ام 

را در می آورم و داد می زنم:» پیداش کردم!«

                                                                                               

اوروس پســر عجيبي است. سركش 
و خيالاتي، تنومند و عاشــق اسب ها. 
او در اصطبــل مي خوابــد تــا نزديك 
اسب ها باشد. تا اينكه اسب جديدي 
به مزرعه مي آيد. اســب ســركش  و 
وحشي است  و اجازه نمي دهد كسي 
ســوارش شــود. ولــي اوروس با او 
حــرف مي زند و به راحتي ســوارش 
مي شــود. او در كنار اســب ها شــاد 
و خوشــحال اســت تــا اينكه بــر اثر 
حادثــه اي مجبور مي شــود اســب را 

فراري دهد. 

 مترجمان: مهدي ضرغاميان، مهناز 
عسگري

 چاپ اول: 1394
 ناشر: محراب قلم

) تلفن: 021-66490879(
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  مريم فردیتكنولوژي شتري

تپه هــای شــنی بــزرگ، آفتاب ســوزان، ســرزمين هايی كه تا 
دوردســت هايش خبری از آب نيســت و شن هايی كه هيچ گاه 
ســاية گياهی روی آن ها نيفتاده اســت، چه كسی می تواند در 
چنين جايی به ســادگی زندگی كند جز شتر؟ شتر در صحرايی 
كــه در روز دمای بالاتر از 60 درجه و در شــب دمای زير صفر 
دارد، به راحتی زندگی می كند. بدن او چطور اين همه تغييرات 

دمايی را تحمل می كند؟ 
شتر در درون بدن خود يك دستگاه تهوية پيچيده دارد. همه 
چيز از بينی او شروع می شود؛ بينی بلندی كه در زمان وزيدن 
بادهای شنی با باله های كوچكی بسته می شود. داخل بينی شتر 
يك مخاط بلند و طولانی قرار دارد كه شبيه پياز لايه لايه است. 
اين لايه ها طوری طراحی شــده اند كه در هنگام دم، رطوبت را 
به داخل هدايت مي كنند و در هنگام بازدم مانع خروج رطوبت 

از بدن می شوند. اين فرايند باعث برقراری تعادل آب در بدن 
شتر می شود. فرايند كار به اين صورت است كه وقتي حيوان 
در حال دم اســت، مخاط مرطوب و آب گريز است. اين رطوبت 
تبخير می شــود و ســطح مخاط را خنك می كند. ولی هنگامی كه 
حيوان در حال بازدم است، مخاط خشك مي شود و هيچ رطوبتی 

از بدن شتر خارج نمی شود.
در زير مغز شــتر يك شــبكة تار عنكبوتــی از مويرگ ها وجود 
دارد. اينجــا در واقع مبدل حرارتی مركزی بدن شــتر اســت. 
در اينجاســت كــه دمای بدن شــتر در طول شــب و روز ثابت 
نگه داشــته می شود. اگر اين سيســتم به درستی عمل نكند 
قســمت های حياتی بدن حيوان مثل مغــز او، تحمل تغييرات 

دمايی شديد بيابان را نخواهند داشت.
علاوه بر اين سيستم تهوية، شتر ويژگی هايی دارد كه به ادامة 

زندگی او در كوير كمك می كند. 

- چرخة تنفســی شتر به گونه ای است كه او در دمای 
بالا تنهــا 16 بار در دقيقه تنفس می كند. در حالی كه 
مثلا گاو در همان دما تا 250 بار نفس می كشــد. اين 
تعداد تنفس كم شتر باعث می شود رطوبت بيشتری 

در بدنش باقی بماند.

از سيستم تهوية بدن شــتر می توان در صنعت  الگو 
گرفــت. اين الگو بــرای فضاهای كوچكی كــه حرارت 
بالايــی توليــد می كنند، مثل سيســتم خــودرو، كاملاً 
مناسب است. چنين خنك كننده ای می تواند كارامدتر 

باشد و در مصرف آب هم صرفه جويی كند.

- شــتر پاهای بلندی دارد كه باعث می شــود بدن او از خاک 
داغ بيابان فاصلة كافی را داشته باشد. نوعي سيستم انتقال 
حرارت هم در زير شــكم شتر وجود دارد كه باعث ثابت نگه 
داشتن دمای بدنش می شود. ساختار استخوانی صندلی شكل 
او هم مانع از برخورد بدنش با شــن و ماســة داغ در هنگام 

نشستن می شود.

- اگر شــتر مثل انســان عرق می كرد، به سرعت آب بدن 
خود را از دست می داد. ذخيرۀ چربی شتر در پشت اوست 
نه در اطراف بدنش. اين موضوع باعث می شود بدن شتر 
با محيط اطراف تبادل حرارتی بيشتری داشته باشد و گرما 
در ســطح بدن او جمع نشــود. علاوه بر آن، كوهان او  هم 

مخزن آب و انرژی اوست.
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  مجید عمیق                                           

نمك زندگي
نمك از املاح سديم و کلر تشکیل شده است. نام شیمي آن سديم کلرايد است. عامل 
شوري آب اقیانوس هاســت، به عنوان طعم دهندۀ غذا و مادۀ نگهدارنده و ضدعفوني 
کننده نیز به کار مي رود. نمك يکي از مواد مورد نیاز براي ســوخت و ساز غذا در بدن 
است و به مقدار محدود مورد نیاز است. اگر در مصرف نمك زياده روي شود و مقدار 
ســديم دريافتي بیش از اندازه باشد، بدن آب زيادي را نگه مي دارد و در نتیجه، وقتي 
مقدار مايعات جمع شده در بدن از حد مجاز بیشتر مي شود، فشار خون پیش مي آيد و 

خطر ابتلا به بیماري هاي قلبي و سکتة مغزي انسان را تهديد مي کند.

استنشاق محلول آب جوشیدۀ سرد شده و نمك طعام از عفونت هاي گوش سود شده، مي توان مدت زمان طولاني تري آن ها را نگه داشت.و صفراست. با افزودن نمك به مواد غذايي  مثل  ماهي شور و گوشت نمك تجاوز کند. در ضمن، نمك از نظر منابع طب سنتي برطرف کنندۀ بلغم، سودا اعلام ســازمان بهداشت جهاني، مقدار مصرف روزانة نمك نبايد از 5 گرم گرفتگي عضلاني و پوکي استخوان از جمله اثرات مفید نمك هستند. براساس قلب، حفظ تعادل مقدار قند، فعالیت مطلوب سلول هاي عصبي، جلوگیري از از پوسیدگي دندان ها جلوگیري کند. همچنین، ثابت کردن ضربان غیرعادي قلیايي غذاهاي شــیرين و ترش را خنثي کند و با غلبه بر هر نوع مزۀ ديگر، نمك از نظر شــیمیايي پ.هاش )pH( خنثا دارد و مي تواند اثر اســیدي و خواص نمك
و حلق و بیني جلوگیري مي کند.

خطرات
 مصرف زياد نمك

مصرف زياد نمك کلسیم را از استخوان ها 

جدا مي کند و ســبب دفــع آن از طريق 

ادرار و در نتیجه پوکي استخوان مي شود. 

همچنین، مصرف بي روية نمك کار کلیه ها 

را مختل مي کند و بیماري افراد مبتلا به 

آسم را تشديد مي کند. مصرف زياد نمك 

عامل شیوع ســكته هاي قلبي و مغزي و 

سرطان معده و فشار خون است.  درياچه اروميه

 درياچه نمك، 
كوير مصر، اصفهان
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موجب بیماري هاي گوناگون نظیر گواتر مي شود.عناصر کلیدي در کار کرد غدۀ تیروئید است و کمبود اين عنصر در رژيم غذايي انسان خطر سرطانزايي دارد. بهترين نوع نمك، نمك تصفیه شدۀ يددار است، چرا که يد از البته نمك دريايي تصفیه نشده است و حاوي انواع ناخالصي ها و فلزات سنگین است و که پس از تبخیر آب آن ها نمك در کف حوضچه ها ته نشین مي شود.حمل مي شوند. براي استخراج نمك از دريا نیز حوضچه هايي کم عمق طراحي مي شوند سپس با کار گذاشتن مواد منفجره، سنگ هاي نمك جدا و پس از بارگیري به کارخانه استخراج نمك از معادن، با مته هاي حفاري چال هايي در دل کوه نمك ايجاد مي کنند. معــادن نمك کوهي و نمك هاي درياچه اي از جمله منابع تهیة نمك هســتند. براي استخراج نمك

جايگاه نمك 
در آداب ايراني ـ اسلامي

نمك طعــام يا همان نمك خوراکي در روايات معصومان 

علیهم الســلام جايگاه ويژه اي دارد. امــام محمدباقر)ع( 

مي فرمايند، اگر مردم مي دانستند نمك چه خواصي دارد، 

خود را جز بــا آن مداوا نمي کردنــد. حضرت علي)ع( 

مي فرماينــد، هرکس غذا را با نمك آغاز کند، هفتاد درد 

و دردهاي بســیار ديگري که جــز خداوند هیچ کس از 

آن ها آگاه نیست، از او دور مي ماند. همچنین، در روايات 

آمده اســت، در ســفره اي که نمك طعام نباشد، ملائكه 

حاضر نمي شــوند و ســفره برکت نخواهد داشت. پیامبر 

گرامي اســلام)ص( نیز مي فرمايند: قبل از هر خوراك و 

پس از آن نمك بخوريد. حتي بر اساس آخرين تحقیقات 

علمــي، در هر قطرۀ بزاق دهان چیزي حدود يك میلیون 

میكــروب وجود دارد که در صورتي که قبل از غذا نمك 

وارد دهان شود، اين میكروب ها از بین مي روند.

نكته هايي خواندني 
دربارۀ نمك

 نمك ارزش والايي در فرهنگ غذايي ما دارد؛ طوري که 
هر نوع هديه اي، هر اندازه ارزشمند باشد، با نمك مقايسه 
مي شود. در اين باره عبارت نمك گیر شدن را به کار مي بريم.

 وقتــي مقامي به فردي تعارف مي شــود نیز اصطلاح 
نمك گیر شدن به کار مي رود.

 عبارت هاي نمك خوردي و نمكدان شكســتي، نمك 
پروردۀ شما هستم، يا نمك او را خورده ام و نمي توانم به او 
خیانت کنم، از جمله عباراتي هستند که ارزش نمك را در 

فرهنگ  ما نشان مي دهند.
 کشــور ما از لحاظ فراواني معادن و منابع نمك جزو 

بیست کشور دنیا است.
 در درياچه هايــي که میزان نمك آن ها زياد باشــد، 
غلظت نمك سبب مي شود اجسام روي آب شناور شوند؛ 
آب شور مي تواند حتي وزن انسان را نیز تحمل کند )مثل 

درياچة ارومیه(.
 نمك صنعتي درجة خلوص کمتر از 95 درصد دارد و 
در تولید مواد شوينده، تصفیه خانه ها، چرم سازي و دباغي از 
آن استفاده مي شود. استان سمنان بزرگ ترين تولید کنندۀ 

نمك صنعتي در ايران است.
 درجة خلوص نمك طعام 99/5درصد است.

 خاك حاوي نمك براي کشاورزي مناسب نیست.
 در دوران امپراتوري روم باستان، از نمك به جاي پول 

استفاده مي شد.
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  احمد عربلو
لباس ضد تنبلی تصويرگر: نسرين بهشتي

این هم لباسی که قولش را 
داده بودم! یک لباس خوب 

و قشنگ برای احمد آقا

ای بابا، قرار بود احمد را از تنبلی بیرون 
بیاوری دایی هوشی، برایش لباس آوردی؟

احمد، پسرم، بیا برو 
چند تا نان بخر بیاور!

وا! به حق چیزهای ندیده و 
نشنیده! هر بار باید صد بار 

صدایت می کردیم!

خودم هم نمی دانم 
چي شد، این لباس مرا 

زورکی کشید اینجا!

غلط نکنم کار این 
لباس ضد تنبلی 
است! نباید آن 
را بپوشم. تنبلی 
خیلی خوب است!

بلند شو بچه، مدرسه ات دیر شد.

پاشو تنبل 
خان، پاشو!

ای بابا، لباس ندیدیم حرف بزند! 
بگذار بخوابیم.
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احمد آقا، شنیده ام تازگی ها 
حرف گوش کن شده ای. حاضر 

شو قرار است برویم مهمانی.

من نمی آیم.

نگاهش کن، مي گوید نمي آیم، 
اما جلوتر از همه دارد می رود!

من نمي  آیم! مي آیم جل الخالق!
نمي آیم! 

ماشاءلله به پسر خوبم. چقدر 
خوب است بچة آدم حرف 

گوش کن و کاری باشد. آدم 
کیف مي کند.

دیگر به این لباس نیازی 
نداری.

تنبلی تمام شد.

حالا دیدی پسرم تنبلی چقدر بد بود؟ دست 
دایی هوشی درد نکند با این اختراعش.
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  باز آفريني: معصومه میرابوطالبي 
 تصويرگر: میثم موسوی

کچل کوچولو پسر ريزه ای بود که با مادرش در کلبه ای قديمی  
شكار  با  و  بودند  فقیر  آن ها  می کرد.  زندگی  جنگل  وسط  در 
حیوانات کوچك و میوه های جنگلی خودشان را سیر می کردند. اما 
کچل دل مهربانی داشت. هر وقت می ديد حیوانی به دام افتاده 
است، زود آزادش می کرد. مادرِ کچل نمی فهمید فرار حیوان ها 
کار کچل است، وگرنه دعوايش می کرد. حیوانات جنگل کچل را 
دوست داشتند و برايش از میوه های درخت های بلند می آوردند.

يك روز مادر، کچل را به دنبال هیزم راهی جنگل کرد. کچل برای 
پیدا کردن هیزم از خانه دور و دورتر شد. از زير درخت ها شاخه های 
خشكیده را جمع می کرد و با پرنده ها آواز می خواند. پرنده ها يواش 
يواش کچل را بردند تا زير درخت کهن سالی. کچل آنجا سكه ای 
ديد. بعد زمین را کند و بین ريشه های درخت، يك خمرۀ کوچك 
پر از سكه های طلا پیدا کرد. او خمره را برداشت  و به خانه رفت. 

مادر کچل از ديدن سكه ها خیلی خوش حال شد. فوراً يك سكه 
به او داد تا برود به ده و چند کیسه آرد بخرد. کچل به راه افتاد. 
نرسیده به ده، ديد مارگیری معرکه راه انداخته و مار خوش رنگی 
را با چوبِ دوسرش توی هوا گرفته است. مارِ بیچاره فیس فیس 
می کرد و می خواست سرش را از بین چوب ها آزاد کند. کچل با 
خودش فكر کرد، الان است که مار بیچاره خفه شود. جلو رفت 
و خواست مار را از معرکه گیر بخرد. معرکه گیر اول مسخره اش 
کرد، ولی بعد با ديدن سكه، مار را به او فروخت. کچل در حالی 

که مار را توی بغل گرفته بود، به سمت خانه رفت. 
مادر که ديد کچل به جای خريدن نان با يك مار برگشته است، 
عصبانی شد. يك سكة ديگر به کچل داد، دوباره او را راهی ده 

کرد و سفارش کرد اين بار مواظب سكه اش باشد. 
کچل به راه افتاد و به ده رسید. از جلوی مغازۀ قصابی رد می شد 
تا به نانوايی برسد که ديد قصاب دم گربه اي را گرفته و ساطورش 
را  گربه  و  مغازه  توی  دويد  وحشت زده  کچل  بالا.  است  برده  را 
از دست قصاب نجات داد. قصاب از دست گربه خیلی عصبانی 
بود. گربه جگری را که قصاب تازه به مغازه آورده بود، يك جا 
خورده بود. کچل می خواست گربه را نجات بدهد. قصاب گفت اگر 
می خواهی گربه را ببری، بايد پول جگر را بدهی. کچل هم سكه ای 

را که مادرش داده بود به قصاب  داد و با گربه به خانه برگشت.
مادر با ديدن گربه خیلی عصبانی شد. ولی باز هم سكه ای 
داد به کچل و او را راهی کرد. مادر گفت اين بار آخر است 

و اگر با نان برنگردی، ديگر توی خانه راهت نمی دهم. 
کچل به سمت ده رفت. نرسیده به نانوايی، ديد بچه ها دور 

کچل  می زنند.  را  او  سنگ  با  و  شده اند  جمع  زيبايی  کبوتر 
می خواست کبوتر را از دست بچه ها نجات بدهد، اما يكی 

از بچه ها مانع کچل شد. گفت خودش پول کبوتر را 
داده و او را خريده است. پس هر بلايی سر کبوتر 
بیاورد، به کچل ربطی ندارد. کچل سكه اش را در 
آورد و با آن کبوتر را خريد. او در حالی که کبوتر 
زخمی را بغل کرده بود، به سمت خانه به راه افتاد، 

ولی از رو در رو شدن با مادرش می ترسید. 
مادر وقتی ديد کچل اين بار هم نان نخريده، او و مار  

وگربه و کبوترش را از خانه بیرون کرد. کچل در حالی 
که کبوتر را بغل کرده بود و مار و گربه هم به دنبالش راه 

می رفتند، رفت توی جنگل. 
کچل راه رفت و راه رفت تا به کلبة خرابه ای رسید. ديگر شب 
شده بود و کچل گوشة کلبه خوابش برد. وقتی از خواب بیدار شد، 

ديد زنی زيبا گوشة کلبه در حال غذا پختن است. 
کچل از زن پرسید: »با حیوان های من چه کار کردی؟«

 زن گفت: »من همان ماری هستم که تو نجاتش دادی. من زن 
شاه پريان هستم. آن روز وقتی در پوست مار رفتم، آن مارگیر مرا 
دزديد. حالا که تو مرا نجات دادی، می خواهم برايت جبران کنم.«

 کچل گفت: »پس کبوتر و گربه ام کجا رفتند؟«
 زن گفت: »نمی دانم.« 

کچل صبحانة مفصلی را که زن برايش آماده کرده بود خورد و 
دنبال او راهی سرزمین پريان شد. زن در راه به کچل گفت: »شاه 
پريان همه چیز را برعكس می پرسد. حواست باشد همه چیز را 

برعكس جواب بدهی.« 
آن ها به قصر باشكوه و بزرگی رسیدند که وسط جنگل بود. کچل 
به دنبال زن وارد قصر شد. شاه پريان روی تخت سلطنتی بزرگی  

افسانه ای از مازندران
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گفت:  کچل  به  بود.  خوش حال  همسرش  آمدن  از  و  نشسته 
»می خواهی پاداشی به تو بدهم؟«

کچل گفت: »نه.«
 شاه گفت: »چقدر خوب. صندوقچة جواهرات من را بیاوريد.«

بعد در صندوقچه را باز کرد. الماس بزرگی را به کچل نشان داد: 
»اين را می خواهی؟«

 کچل گفت: »نه.«
الماس را به کچل داد. بعد گفت: »می خواهی به خانه ات   شاه 

برگردی؟«
 کچل اين بار اشتباه کرد و گفت: »بله.«

 و شاه کچل را در قصر نگه داشت. بعد از مدتی، کچل خیلی برای 
مادرش دلتنگ شد، اما نمی توانست از قصر بیرون برود. يك روز که 
پای پنجره ايستاده بود و به جنگل نگاه می کرد، کبوترش به ديدنش 

آمد. کچل گفت که دلتنگ مادر است. کبوتر که شاه کبوترها بود، 
همه کبوترهای جنگل را خبر کرد. کچل طنابی را به پای کبوترها 
بست و به کمك آن ها از قصر فرار کرد. اما کبوترها کمی دورتر از 
قصر خسته شدند و کچل را روی زمین گذاشتند. کچل می ترسید 
مأمورهای شاه پريان که در تعقیبش بودند پیدايش کنند. ناگهان از 
بین درخت ها ببری به سمت کچل آمد. او گفت گربه ای که کچل 
نجاتش داده بود، او را خبر کرده است تا به کمك کچل بیايد. کچل 

پشت ببر سوار شد و ببر به سرعت او را به خانه رساند. 
روز  و  بود، شب  شده  پشیمان  کچل  کردن  بیرون  از  که  مادر 

کارش شده بود گريه. 
وقتی کچل همراه ببر به خانه برگشت، مادر فهمید مهربانی های کچل 
و  کچل  آن،  از  بعد  است.  نبوده  بی فايده  جنگل  حیوانات  به  نسبت 
مادرش، همراه با حیوانات جنگل، به خوبی و خوشی با هم زندگی کردند.  

                                  منبع
افسانه های ديار هميشه بهار. نوشتة سيد حسين ميركاظمی. انتشارات سروش.چاپ دوم. 1379. 



مثل سرو
يك نفر

درس عشق داد
در کلاس زندگي

سرو بود و سرفراز
تكه تكه آسمان

با سلام او
در نماز

آب بود و نور
آينه، زلال

روشن از وجود او تمام کهكشان
فاطمه

مادر جهان
مرضيه تاجري

كوثر
روشن تر از صبحي

زيباتر از باران
هم مادر عشقي
هم دختر ايمان

مانند خورشیدي
پر مهر و نوراني
سرچشمة کوثر

تفسیر قرآني

تاريخ حرفت را
هي مي کند تكرار
آن راز آرامش:

الجار ثمّ الدار*
              زهرا داوري

بهار آشتي
دانه بي قرار

رودخانه بي قرار
دشت

در هواي بوي سبزه و علف
روزها و لحظه ها

بي تو مي شود تلف
چشم من در انتظار

غنچه شو، بخند
ابر شو، ببار

با زمین و سنگ و خاك
آشتي کن اي بهار....

شهلا شهبازي

ساز باران
هوا ابري

زمین تشنه
دلم خاك بیابان بود

که ناگه آسمان غريد
و پیك ابر، باد آمد

درخت بید شاد آمد
و اکنون

برگ مي رقصید
به روي شیرواني  ها

چه سازي مي زند باران
 علي اصغر نصرتي

نگاه
 آمدي با نگاه جادويي

برف هاي دلم جوانه شدند
مرغ هاي پرنده از قلبم

باز نزديك آشیانه شدند

روزهايم پر از زمستان بود
روزهايي عبوس و ساکت و سرد

بر زمین مانده بود لبخندم
حرف هايت مرا هوايي کرد

مثل رنگین کمان پر از رنگي
قرمز و سبز و آبي و نیلي
از نگاهت شكوفه مي بارد

نكند با بهار فامیلي؟
مريم زندي
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 تصويرگر: رضا  میرشجاعی



چراغ دانش
 تا جهان بود از سرِ آدم فراز
کس نبود از راز دانش بي نیاز

مردمان بخرد اندر هر زمان
راز دانش را به هر گونه زبان

گِرد کردند و گرامي داشتند
تا به سنگ اندر همي بنگاشتند

دانش اندر دل چراغِ روشن است
وز همه بد، بر تن تو جوشن است

رودكي سمرقندي
شاعر قرن چهارم هجري

آوايي مرغابي ها را .... 
آوايي مرغابي هاي وحشي را خبر کرد

که وقت رفتن است.
هر چند خوشه هاي گندم طلايي بودند،

چیزي نجوا کرد: »برف.«

برگ ها هنوز سبز و با طراوت بودند.
میوه هاي رسیده زير نور خورشید مي درخشیدند،

اما زير آن پرهاي گرم،
چیزي هشدار مي داد: »سوز و سرما«

عطر و بوي باغ هاي سیب،
بوي کهربا را در فضا مي پراکند،

اما پرهاي سینة تك تك مرغابي هاي وحشي، با به خاطر آوردن 
سوز و سرما تیر مي کشید.

آوايي مرغابي هاي وحشي را باخبر کرد که وقت رفتن است،
پرتو خورشید تابستاني در نوك بال هايشان و سوز و سرماي 

زمستان در فريادشان.
شاعر:راشل فيلد
مترجم: مجيد عميق
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*اشاره به حديثي از 
حضرت فاطمه)س(: 
اول همسايه، بعد خانه



برج ميلاد 
مخابراتي  برج  چهارمين  و  كشور  برج  بلندترين 
شمال غرب  در  متر   435 ارتفاع  با  دنياست. 
هكتار   14 مساحت  به  تپه اي  ميان  در  تهران 
است  ديد  قابل  تهران  جاي  همه  از  دارد.  قرار 
مي شود.  محسوب  تهران  نمادهاي  از  يكي  و 
و  مخابراتي  نيازهاي  رفع  آن،  ساختن  از  هدف 
تلويزيوني تهران بوده است. اين برج چهار بخش 
مركز  تلويزيوني،   - مخابراتي  برج  شامل:  دارد 
مركز  و  ستاره   5 هتل  بين المللي،  همايش هاي 
هفت  سرعت  با  آسانسور  شش  جهاني.  تجارت 
برج  بالاي  به  را  بازديدكنندگان  ثانيه،  بر  متر 
منتقل مي كند. ساخت اين برج 11 سال طول كشيد.

رعايت اصول مهندسي در سازه هاي بلند
يكي از بزرگ ترين مشكلات در ساخت ساختمان هاي بلند، کشش 
رو به پايین جاذبه و نیروي باد است. مهندسان براي خنثا کردن 
و  باد  نیروي  برابر  در  سازه  مقاوم سازي  و  جاذبه  عمودي  نیروي 

زمین لرزه بايد محاسبات دقیق انجام دهند.
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   زهره کريميبرج هاي بلند

رقابت در ارتفاع
  يكي از نشانه هاي مدرن بودن شهرها داشتن ساختمان هاي 
بلند با معماري هاي زيبا و خاص خودشان هستند به طوري 
تبديل  شهر  آن  نماد  به  کم کم  ساختمان هايي  چنین  که 
مي شود که مي تواند در جذب گردشگر هم مهم باشد. به 
اين ساختمان ها که بلنديشان بیشتر از پهنايشان است برج 
نصب  گردشگري،  مسكوني،  اهداف  با  برج ها  مي گويند. 

آنتن هاي مخابراتي بر آن ها و ... ساخته مي شوند.
ساختن  براي  رقابت  همیشه  معماري،  تاريخ  طول  در 

براي  تمايل  اين  است.  داشته  وجود  بلندتر  سازه هاي 
ساختن بلندترين سازه ها، با توجه به محدوديت مصالح و 
فناوري هاي ساخت، تا اواخر قرن 19 با مشكلات زيادي 
به  و  علم  پیشرفت  و  بیستم  قرن  آغاز  با  اما  بود،  همراه 
در  ارتفاع  محدوديت  مدرن،  فناوري هاي  آمدن  دست 
ساخت سازه هاي مرتفع منتفي شده است. يكي از مهم ترين 
فناوري هايي که سبب شد انسان برج بسازد، ورود فولاد 

به صنعت ساختمان سازي بود.
بعضي از برج هاي مهم دنيا

برج ايفل  
ارتفاع: 324 متر  تعداد قطعات فلزي: 18 هزار

شهر  در  سن،  رودخانة  كنار  در 
پاريس، قرار دارد  و نماد فرانسه 
پر  از  يكي  مي شود.  محسوب 
بازديدترين  برج هاي جهان محسوب 
مي شود و حدود200 ميليون نفر از 
آن بازديد كرده اند. ساختن آن دو 
برج  اين  است.  كشيده  طول  سال 
سال  هفت  هر  و   است  راديويي 
يك بار،  با استفاده از 50 تن رنگ، 
آن را رنگ مي كنند.  1665  پله تا 

بالاترين نقطة برج وجود دارد.

برج دبي   
ارتفاع: 828 متر  تعداد طبقات: 200

برج  اين  دنياست.  برج  بلندترين 
ديده  كيلومتري   100 فاصلة  از 
به  بالا   از  آن  معماري  مي شود. 
در   است.  شكل  حلزوني  صورت 
ساختن آن 12 هزار كارگر از 100 
كشور دنيا مشغول به كار بوده اند. 
و  مسكوني  تجاري-  آن  كاربرد 

تفريحي است.

برج شانگ هاي 
ارتفاع: 632 متر  تعداد طبقات: 128

  دومين برج بلند دنياست كه به 
شكل مار پيچي بالا رفته، به طوري 
لقب  دنيا  برج  زيباترين  كه 
شيشه اي  بدنة  با  است.  گرفته 
سريع ترين  كه  آسانسور   106 و 
در  و  هستند  دنيا  آسانسورهاي 
آن  كاربري  مي كنند.  فعاليت  آن 

تجاري -اداري است.

برج هاي دو قلوي پتروناس 
ارتفاع: 452 متر  تعداد طبقات: 88

مالزي،  پايتخت  كوالالامپور،  نماد 
كه  دوقلو  برج هاي  اين  است. 
و مدرن  معماري سنتي  از  تلفيقي 
و  شيشه  از  نمايي  با  هستند، 
جمع  در  شده اند.  ساخته  استيل 
برج  دو  اين  در  آسانسور   78
فعال اند. اين برج ها در طبقة 41، 
به وسيلة يك پل هوايي، با هم در 
سال   7 برج ها  ساخت  ارتباط اند. 
تجاري-  كارايي  و  كشيده  طول 

مخابراتي دارد.
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عنوان  و  مي شوند  ديده  مختلف  ارتفاع هاي  و  شکل ها  در  برج ها  امروزه 
بلندترين آن ها، هر از چند ماهي  جابه جا مي شود. سرعت اين رکورد زني  
آن  قدر زياد شده است که گاهي قبل از اتمام ساخت يك برج که هدفش 
ساخت  به  شروع  ديگري  بلندتر  برج  است،  بلندترين  رکورد  شکستن 

مي شود. مانند برج مرواريد دوبي که هنوز ساخت آن تمام نشده است.
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تو با پنجره های باز آمده ای؛ پنجره هايی که برای »همیشــه باز بودن« خلق شــده اند. تو تاريكی را روشن کرده ای و من احساس 
می کنم صبح تازه ای در قلبم شروع شده است؛ صبحی روشن تر از هزار آفتاب. من اين روشنايی را بی نهايت دوست دارم. 

تو نام های زيادی داری. نام های تو برگ های سبز يك درخت اند که بر شاخه اش مرغ آمین می خواند. مردم از تو حرف می زنند. 
هرکسی سهمش را به روش خودش به تو ادا می کند. انگار همه زنده به آمدن تو هستیم. هر کس نشانه ای از تو را در قلبش نگه 

می دارد و با آن راه را ادامه می دهد. يك جوری که انگار شبیه به تو ايم. من اين شباهت را بی نهايت دوست دارم. 
منتظر شنیدن صدای دعوت تو هستیم. ما به »حضور« تو دعوت خواهیم شد؛ به لبخند؛ به رهايی. انگار در مقابل همة پنجره های 
باز جهان ايســتاده ای و دعا می خوانی. پنجره ها به برکت دعای تو باز می مانند و اين گونه اســت که هیچ دريچه ای رو به حقیقت 

بسته نخواهد ماند. تو ذات حقیقت هستی و من اين حقیقت را بی نهايت دوست دارم. 
بهار در راه اســت؛ بهار يك جور دعوت اســت. بهار با پاهای خودش می آيد و دعوت می کند. شــايد بخواهد دست رحمت بر 
ســر گل های به خواب رفته بكشــد و يا شــايد در گوش خواب رفته ها زمزمه ای کند. بهار مسئولیت بزرگی دارد. نتیجة انتظار 
بیدار ماندگان می شود و خواب ماندگان را بیدار می کند. بهار از روح خودش در وجودشان می آفريند؛ آفرينشی که آفرينندۀ بهار 

به امانت گرفته است؛ با وجود اين، شفاف ترين و نزديك ترين تعبیر از زندگی را در چشمانش دارد. 
پنجره های بســته را باز می کنم و بهار می شــود. قلب هايمان دوباره نفس می کشند. بر شاخه های درختان شكوفه های نور می رويد و 

در میان گل ها عطر آسمان می پیچد. بهار امسال، بهارتر، سرسبز تر و روشن تر است. من اين بهار را بی نهايت دوست دارم. 
* و پيامی در راه/ سهراب سپهری 

  ياسمن رضايیان
 تصويرگر: حمیده محبی

دعوت بهار

ثمَُّ انِیّ دَعَوتهُُم جِهارًا
باز هم آن ها را به صدای بلند دعوت کردم. )سورۀ نوح، آية 8( 
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 تصویرگر: محمدرضا اکبری                 
 تصویرگرصفحات: میثم موسوی                

  زير نظر عليرضا لبش

دانش آموزان مدرسة آستاراخان روسيه، به عنوان اولين گروه دانش آموزی، 
برای يادگيری زبان و ادبيات فارسی به تهران آمدند.



بخوانيم

 كتاب پيش رو شامل داستان هاي 
كوتاهــي اســت كــه طــي آن ها، 
وقايــع  و  انقــلاب  رويدادهــاي 
مربــوط به آن به زبــان طنز بازگو 
شده است. شخصيت هاي قصه ها 
عمومــاً از قشــر نوجوانان انــد تا 
داســتان ارتباط بهتري با مخاطب 

برقرار كند.
نويسنده:احمد عربلو

چاپ اول: 1394
ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

)تلفن:  021-88721270(
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BEHnam: .چون روز درختكاری بود. خواستیم سبز بشی 

: حمید
بچه ها فردا قراره توی پارک جلوی خونة ما درخت بكاريم، کی میاد؟ 

BEHnam: 
شوخی نمی کنم. ديروز روز درختكاری بود. با چند تا از بچه ها رفته بوديم 

توی حیاط مدرسه درخت بكاريم.

BEHnam: .پاچه خواری چیه؟ من عاشق طبیعتم

BEHnam: .من کار دارم، بايد برم کلاس زبان 

:فرزاد پاچه خوار!

:فرزاد نكنه تو هم رفته بودی؟

:بهزاد  خب آره. منم به طبیعت علاقه دارم.

:بهزاد تو برو بكار. ما میايم تماشا.

:سعید
 بچه ها چرا هیچكی به من خبر نداد؟ من هم يهويی عاشق طبیعت 

شدم و نمرة طبیعی.

:سعید
خب به خاطر علاقة زيادمه. وقتی به درخت می رسم، نمی تونم جلوی 

خودم رو بگیرم.

:سعید  نمره نمی دن؟

:مهران  تو اگه عاشق طبیعت بودی، شاخة درختا رو نمی شكستی.

 علیرضا لبش

بچه ها چرا ديروز من رو کاشتید؟

بی مزه!

: حمید آره! ما هم گوشامون درازه باورمون شد.

:بهزاد  خب نمره هم داشت.

فرهاد: 

زنــــگ
تکنولوژی
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زنــــگ
خاطره

باقالی فروش جلوی مدرسة ما يک دوره مسابقه راه انداخته و به 
هرکس که بتواند سیزده بشقاب باقالی بخرد و  بخورد، يک گوشی جايزه 
می دهد. من هفتة پیش برای شرکت در اين مسابقه اعلام آمادگی 
کردم و با اعتماد به نفس بالا برای برنده شدن، پای چرخ باقالی 
فروش حاضر شدم و درحالی که هم کلاسی ها با بوق شیپوری تشويقم 
می کردند، تا بشقاب ششم را به راحتی رفتم، اما هرچه به بشقاب 
سیزدهم نزديک تر می شدم، پرُس ها پرُ و پیمان تر می شدند. ظرفیتم 
کامل شده بود، اما تصمیم گرفته بودم مسابقه را ببرم. به بشقاب 
نهم که رسیدم، شكم درد شديدی سراغم آمد و احساس انفجار تمام 

وجودم را فرا گرفت. باحال زار روی زمین نشستم. 
دوستانِ تشويق کننده دنبال کارشان رفتند. باقالی فروش هم يک 
بطری عرق نعناع از اتاقک زير چرخ خود بیرون آورد، با مقداری 
نوشابه قاطی کرد و گفت:»بخور، دوای دل درده. می شوره می بره«. 

خرمالو پلو  
  مصطفي مشایخي

گفتم اگر شكمم جا داشت که باقالی می خوردم. بطری را بیخ گلويم 
چپاند و وادارم کرد چند قلپ بخورم که با اين کار فقط شكم دردم 

شديدتر شد.
احساس می کردم دارم به نقطة صفر انفجار نزديک می شوم. دکمه های 
پیرهنم يكی يكی از جا کنده می شدند. با هر فلاکتی بود، خودم را دولا 
دولا به خانه رساندم، يواشكی به اتاقم رفتم و دراز به دراز افتادم. 
به خاطر آنكه نعره ام بلند نشود، متكايی را جلوی دهانم گرفتم و گاز زدم. 
خاله اين ها مهمانمان بودند. درحال متكا گاز زدن بودم که پسر وروجک 
خاله آمد و روی کاناپة بالای سرم شروع کرد به بالا و پايین پريدن و 

گفت: » پاشو خاله می گه بیا ناهار، خرمالو پلو  پخته«. 
اين غذای ابداعی، درمواقع عادی حالم را به هم می زد چه برسد به 
آن روز. اين بود که گفتم برو، بگو بعداً میام. پسرة شیطان ناگهان خیز 
برداشت و جفت پا روی شكم باد کرده ام پريد. دنیا پیش چشمم تیره 
و تار شد و ديگر چیزی نفهمیدم.  چشم که باز کردم، پرستاری را با 

يک سرنگ خیلی بزرگ بالای سرم ديدم.



زنــــگ
ورزش

  مهدی فرج اللهی

  عبدالله مقدمی

شوت  دستی 
در مورد هندبال سؤالی که همیشه ذهن مرا به خود مشغول کرده 
است اين است که با توجه به اينكه وقتی در فوتبال توپ به دست 
می خورد، می گويیم »هند« شد، آيا در هندبال هم اگر توپ به پا بخورد 
»فوت« شده است؟ البته اين سؤالی است که فعلاً بشريت از 

پاسخ به آن عاجر مانده است. 
هندبال ورزشی است که در آن توپ را به جای پا با دست گل 
می کنند. حالا اينكه چطوری شوت کات دار و قیچی برگردان را با 
دست می زنند خدا عالم است. امروزه يكی از کشورهای 
بسیار قوی در رشته ورزشی هندبال، »قطر« است. 
قطری ها با تیم های پاية کودک و نوجوان، استخدام 
مربی های بزرگ اين رشته ورزشی، علاقمند کردن 
مردم به هندبال و پرورش بازيكنان اصیل و بومی 
باکیفیت کاملاً مخالف بودند! آن ها يک روش ساده تر 
را برگزيدند. زحمت کشیدند و از گوگل نام بهترين 
بازيكنان بهترين تیم های جهان را جست وجو کردند، به 

آن ها پول دادند و يک پاسپورت قطری. خلاص!
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سنگ  مهدی فرج اللهی
اولی: لطفاً به پسرتان تذکر جدی بدهید. ديروز سنگی به حیاطمان 

انداخت، شكر خدا به کسی  چیزی يا شیشه ای نخورد.
دومی: کار او نبوده. پسرم هیچ وقت سنگش به خطا نمی رود.

 بهترین 
قسمت نمایش

رفت هنرپیشه ای در آخر بازی
پیش نويسنده ای ز بهر تجسس

گفت کجای نمايش از همه به بود؟
گفت که  آن پانزده دقیقه تنفس!

»ابوالقاسم حالت«

گلو درد
دکتر: لطفاً برويد کنار پنجره و زبانتان را در بیاوريد.

بیمار: چرا کنار پنجره؟ اتاق که روشن است.
دکتر: چون با دکتر مطب روبه رويی حرفم شده است، می خواهم سر به سرش بگذارم. 

استادیوم
آن هايی که در استاديوم آن قدر داد می زنند که صدايشان  می گیرد، 
همان هايی هستند که فردای آن روز با صدای گرفته می گويند، ما 

که فقط بازی های خارجی را نگاه می کنیم.

زنــــگ
تفریح
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زنــــگ
داستان

يک بار هم نشد که زنگ تفريح تنقلاتي چیزي بخرم و دوستان اجازه بدهند با خیال خوش از گلويم پايین برود، چون به دو 
مي آمدند و تا ته پاکت را در نمي آوردند، نمي رفتند. حتي دنج ترين جاي مدرسه هم که مي رفتم، با دستگاه جي پي اس رديابي ام 
مي کردند و مثل عقاب بالاي سرم فرود مي آمدند. به همین خاطر، مجبور شدم به کلاس تندخواري بروم تا بتوانم قبل از 
رسیدن چتربازها، آن چه را خريده ام، میل کنم. اما يک بار، در اثر تندخواري، يک دانه پف فیل پريد داخل ريه ام و کارم به 
بیمارستان کشید. چندبار هم براي خوردن تنقلاتم تا نوک درخت سرو مدرسه پیش رفتم که يک بار افتادم و قوزک پايم از 
جا در رفت. از يک عطاري ادويه اي تند و خوفناک خريدم و زنگ تفريح روي تنقلاتم ريختم تا پاتک  بزن ها را فراري بدهم، 

اما آن ها معتقد بودند: »مفت باشد، زهر هلاهل باشد.«
نمي دانستم چه کار کنم. چندين گزينه پیش رو داشتم؛ يكي اينكه براي خوردن تنقلاتم به دست شويي بروم که وجودم اين گزينه را 
رد کرد. دوم اينكه بي خیال تنقلات خوردن بشوم و سوم اينكه دست از تک خوري بردارم و مثل يک انسان با مرام تنقلاتم را 
با ديگران قسمت کنم. سرانجام همین گزينه را انتخاب کردم. فعلاً  که با اين مرام گذاري حس خوبي دارم؛ تا ببینم چه مي شود.

مرام گذاري   مصطفي اراکي
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زنــــگ
جهانی

کشور اروپايی موناکو دومین کشور کوچک دنیاست که فقط دو کیلومتر مربع 
وسعت دارد. يعنی اگر شما در مرکز اين کشور باشید و بخواهید يک قدم 
معمولی بزنید، از هر طرف برويد، ظرف مدت 15 دقیقه به مرز می رسید 

و بايد برگرديد!
بلندترين نقطة موناکو يک تپة 162متری است که به کمر برج میلاد ما با 

435 متر ارتفاع هم نمی رسد!
موناکو فرودگاه ندارد، چون تأسیس فرودگاه به يک باند پرواز حداقل سه 
هزار متری نیاز دارد . با اين حساب، اگر بخواهند در موناکو فرودگاه بسازند،  
هزار متر از باند پرواز در کشورهای همسايه قرار خواهد گرفت! در عوض، 
يک خط آهن به طول 1۷00 متر دارد که قطار از سر خط تا ته خط را ظرف 

يک و نیم دقیقه طی می کند!
در موناکو تنها يک روزنامه منتشر می شود و همة مردم ناچارند فقط جدول 
همین يک روزنامه را حل کنند. گزارش ها حاکی از آن است که مردم 

برای اين کار از خرد جمعی کمک می گیرند! 
موناکو به جز هفت هشت نفر نگهبان کاخ سلطنتی، نیروی مسلحّ ندارد.  
موناکو ارتش ندارد،  پلیس ندارد،  کشاورزی و دامداری ندارد، کارخانه ندارد 

و خلاصه خیلی چیزها ندارد، چون جا ندارد!

 کشور بی جا        
  شروین سلیمانی

رياضی عجب درس بامزه ای است  
نه دشوار هست و نه دشوار نیست

پر است از خم و پیچ و از منحنی    
فقط ضرب و تقسیم و آمار نیست

صدايش به گوش همه آشناست    
ولی راستش مثل گیتار نیست

عجیب است پرگار دارد دو پا    
ولی بر تنش هیچ شلوار نیست!
تعجب ندارد در اين وضعیت    

که ترسیم خط کار پرگار نیست
ولی  جذر و مجذور را هیچ وقت    

نفهمیده ام، گر چه دشوار نیست
معلم به من گفت: »مجذور سه«  
به او گفتم: »آيا صد و چار نیست؟«
نگاهی به من کرد و فرمود: »نه!  

تمرکز در اين کله انگار نیست«    
خجالت کشیدم کنم اعتراف    
که با بنده اين حافظه يار نیست

من اين درس را خوانده ام شصت بار  
به جان خودم جای تكرار نیست

ولی راستش ساعت هشت صبح   
دريغا که شاگرد هشیار نیست

زنــــگ
شعر

   سعید طلائی

ریاضت 
ریاضیات 
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 روح الله احمدي           خانه تكاني
 تصويرگر:مهدي عزيزي 

چون تنبل ها همیشه آسان ترین راه را برای 
انجام کار پیدا می کنند، بگوید ببینم چه راه 
ساده ای برای خانه تکانی پیشنهاد می دهید؟

یعنی ما تنبلیم!؟

اجازه! خانه را بکوبید و 
دوباره بسازید. یا خانه رو کلاً 

با وسایلش عوض کنید.

ای سنگ نمک یددار! 
راهی بگو که شدنی 

باشد!

بهترین راه این است که خانه را بدهید 
برایتان تکان بدهند! البته بابای ما 

می گوید آدم کمرش درد بگیرد، بهتر از 
این است که جیبش درد بگیرد، ولی شما 

پولدارید دیگر!

همان طور که شاهین به 
بهانة مریضی درس هایش را 
نمی خواند، شما هم بگویید 

مریضید و خانه تکانی را 
بپیچانید.

آدم فروشی هم که 
بلدید!

دیده اید روزهایی که امتحان 
داریم، سعید غایب است؟ شما هم 
مأموریت یا سفری ردیف کنید و 

موقع خانه تکونی غایب شوید.

اگر چهارشنبه سوری را خوب برگزار کنید، خانه تان به 
صورت تضمینی تکان می خورد. البته تضمین نمی کنم که 

تمیز شود، ولی مطمئن باشید تکان می خورد!



1. ماده اي شيميايي كه به تسريع روند يك واكنش شيميايي كمك  
2. ذره اي در هستة  مي كند اما خودش هيچ گونه  تغييري نمي كند.
اتم كه بار الكتريكي ندارد و خنثا است. 3. به ماده اي كه از اتم هاي 
4. تغيير حالت از گاز به  يكسان درست شده باشد گفته مي شود.
مايع را مي گويند. 5.اتمي كه يك يا چند الكترون مي گيرد يا از دست 
مي دهد و بارالكتريكي مثبت يا منفي پيدا مي كند. 6.ماده اي كه از 
تركيب دو يا چند فلز يا از مخلوط يك فلز و يك يا چند نافلز تشكيل 
مي شود. 7. فلزي كه در تهية سيم ها و كابل هاي برق از آن استفاده 
از  به خوبي  را  و گرما  الكتريسيته  ماده اي كه جريان  مي شود. 8. 
خود عبود مي دهد. 9. مايعي بامزۀ ترش كه موجب خوردگي فلزات 

10. سنگ جهنم  مي شود و با بازها و قلياها مي توان آن را خنثا كرد.
11.  به پوشاندن   نام قديمي و عاميانة كدام تركيب شيميايي است؟
 .12 سطح اشياي فولادي يا آهني با روكشي از فلز روي گفته مي شود.
ماده اي كه از دو يا چند اتم تشكيل مي شود كه به وسيلة پيوندهاي 
شيميايي به يكديگر متصل شده اند. 13. مخلوط ناهمگن كه در آن 
ذرات جامد به صورت معلق در مايع پراكنده مي شوند. 14. اصطلاح 
علمي براي روش جداسازي عنصرهاي تشكيل دهندۀ يك تركيب با 
15. به اتم هاي عنصري گفته مي شود  استفاده از جريان الكتريسيته.
كدام  دارد. 16.  متفاوت  نوترون هاي  اما  يكسان،  پروتون هاي  كه 

ذرات در هستة اتم يك عنصر عدد اتمي آن را نشان مي دهند.

می
ظی

دا ع
ح: ن

طر
  

ق 
عمی

د 
جی

   م

گاز 

اكسيژن بي رنگ 

است، اما حالت هاي 

مايع و جامد آن آبي رنگ 

است.

سخت ترين 
مادۀ شيميايي 

موجود در بدن انسان 
ميناي دندان است.

سانتريفوژ ها 
يا نيروي گريز از مركز 

وسيله اي است كه حركت دوراني 
دارد و بر اثر چرخش سريع آن مواد 

تشكيل دهندۀ مخلوط ها را مي توان از 
يكديگر جدا كرد. چگال ترين بخش 
مخلوط هم در ته لولة آزمايش جمع 

مي شود.
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بقهمسا
جواب جدول را به دفتر مجله ارسال كنيد 

و جايزه بگيريد.

به 
قطعه اي از يك فلز 

خالص مانند طلا كه از راه 
ريختن فلز مذاب در قالب تهيه 

مي شود، شمش مي گويند.

نيش 
زنبور بي عسل قليايي اسيدي است اما نيش زنبور عسل 
است.

27 
6 اسفند 1395  شماره



منشور زندگی
  علي فرخي

دانستني هاي قرآن
همان گونه كه بيان شد، قرآن كريم  در طول 23 سال بر پيامبراكرم)ص( 
نازل شــد. آياتي كه بر پيامبر )ص(  نازل مي شــد، با نظر  ايشــان در 
سوره ها قرار مي گرفت. به اين ترتيب، پس از 23 سال آيات در سوره ها 
جــا گرفتند تا كتاب قرآن با 114 ســوره، به همين صورت كه الان در 

اختيار ما قرار دارد، شكل گرفت. به اين نزول تدريجي قرآن 
    » تنزيل« گفته شده است.

 اما يــك نزول دفعي هم داريم كه همان نزول قرآن در شــب قدر 
است. »انا انزلناه في ليله  القدر« )ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم.(
شب قدر شبي است كه  قرآن در آن نازل شده است. مقصود از نزول 
دفعي آن است كه اين قرآن با اين آيات و اين محتوا و مطالب، در شب 
قدر بر قلب نازنين پيامبر نازل شــده است و آن شب كه مقدر گرديد 
چنين شود، شب قدر بود. يعني كليت قرآن در شب قدر نازل شد كه 
اين نزول دفعي است و »انزال« نام دارد. اما اتفاق هايي كه سبب نزول 
آيات مي شدند و يا احكام و داستان هايي كه به تناسب زمان و مكان در 
23 سال بر پيامبر اكرم)ص( نازل شدند، » تدريجي« بوده اند و به آنچه 
سبب نزول آيات شده است، »شأن نزول« آيات مي گويند. مثلًا وقتي 
اولين آيات بر پيامبر نازل شــد، به سبب اينكه فرشتة وحي، حضرت 
جبرئيل امين، نازل  گشت، لرزه بر اندام مبارك پيامبر )ص( افتاد و  او  
گليم به خود مي پيچيد. در آية اول ســورة مزمل آمده است: »يا ايها 

المزمل«: يعني، اي گليم به خود پيچيده، بلند شو.

از آياتــي كه احكام حرام بــودن ربا را بيان 
كرده انــد در ســورة مباركة بقره1 اســت كه 
مي فرمايــد خداوند خريد و فروش را حلال و 
ربا را حرام كرده اســت و در ادامه مي فرمايد، 
اي كســاني كه ايمان آورده ايــد، آنچه  را از 
مطالبات ربا باقي مانده اســت رها كنيد، اگر 
ايمــان داريــد. اگر چنين نكنيــد خداوند و 

رسولش با شما پيكار خواهند نمود. 
بنابراين، پس از نزول اين آيات، ديگر هيچ 
عذر و بهانه اي در اين باره پذيرفته نيســت. 
حكــم ربا در اين آيات بيان  شــده اســت و 
هيچ كســي حق ندارد از راه ربــا  و دريافت 
اضافه پولي كه به اشخاص داده است، دارا و 

ثروتمند شود.
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1. سورۀ مباركة بقره، آيات 275،277،278

حال كه با نزول دفعي و تدريجي آشنا شديم، خوب است كمي دربارة آيات مكي 
و مدني هم صحبت كنيــم. آياتي كه قبل از هجرت پيامبر)ص( از مكه به مدينه 
بر او نازل شــده اند آيات » مكي « و آياتي كــه بعد از هجرت پيامبر)ص( از مكه 
به مدينه  به او نازل شــده اند، »آيات مدني« ناميده مي شوند. پيامبر عظيم الشان 
اسلام)ص( در چهل ســالگي به پيامبري برگزيده شدند. ايشان 13 سال در مكه 
بودنــد و بعد به مدينه هجرت فرمودند. آيــات قبل از هجرت مكي و آيات بعد از 

هجرت مدني هستند.

آيات مكي بيشتر آيات 
كوتاه قرآن و دربارة 
مبدأ و معاد و اصول 

اعتقادي اند.  اين آيات 
غالباً با خطاب »يا ايها 

الناس« هستند. 

بعد از تبليغ دين از ســوي پيامبــر)ص( و گرويدن عده اي به دين 
اسلام، لازم بود دستورات ديني و اوامر و نواهي خداوند كه به »آيات 
الاحكام« معروف اند، براي مسلمانان فرستاده شوند تا  آنان از احكام 
و مقررات ديني با خبر شوند. پس آيات مدني بيشتر آيات بلند قرآن 
هستند و شامل آيات احكام مي شوند. مثلًا چند سورة اول قرآن كه 
شامل آيات الاحكام است، آيات مدني هستند. همچنين، آيات مدني 
با خطاب »يا ايها الذين آمنوا« آمده اند. زيرا در مدينه عده اي مسلمان 

بودند و به خداوند بزرگ ايمان آورده بودند.

 آيــات قــرآن در ســوره هاي مختلف از 
قرض الحســنه به نيكي ياد كرده است و تا 
آنجا كه خداوند قرض الحســنه را به عنوان 
قرض به خدا قلمداد نموده و فرموده است 
خداونــد آن را براي صاحبــش چند برابر 
خواهد كــرد،  يعني خداوند به پولي كه به 
عنوان قرض الحســنه داده مي شود، بركت 
خواهــد داد و البته كه وعــدة خداوند حق 

است و محقق خواهد شد.
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به نام مادر  ياسمن رضايیان

ره(
ي )

مين
 خ

ام
ام

د 
ول

ت

معلم فارسی مـان سر کـلاس آمد 
و گفت: امروز قرار است يك کار جالب انجام 

بدهیم. از میز اول شروع می کنیم؛ هر کس بگويد اصالتاً به 
کدام شهر تعلق دارد. بعد يك جمله به زبان مادری اش بگويد. 

نگار با لهجة اصفهانی حرف زد و زهرا با گويش گیلكی. فاطمه هم 
ترکمنی حرف زد. اما لیلا بهتر از بقیه توانست با زبان مادری اش 

زبان  به  نمی توانند  گفتند  هم  بچه ها  از  بعضی  کردی.  بزند؛  حرف 
مادری حرف بزنند.

بالاخره خانم گفت: بچه ها، هر کس بايد زبان مادری اش را ياد بگیرد 
و آن را به نسل بعد از خودش ياد بدهد. زبان ها و گويش های متنوع 
نشان دهندۀ فرهنگ های متفاوت هستند و همین فرهنگ ها، هويت 

را شكل می دهند.
راستی يادتان هست، سازمان ملل متحد برای حفظ فرهنگ ها 

و هويت های گوناگون سال 2008 را سال جهانی زبان ها 
نامیده بود.

روز جهانی زبان مادری
مـادرم بـود کـه صـدای 

ناله اش کمر خانه را شكست. مادرم بود 
که می خواست از پدرم حمايت کند، مواظب 

اشك های فرزندانش باشد و محسن را با شادی 
به اين دنیا بیاورد. مادرم فقط هجده سالش بود که 
عزادار غم های عالم شد. مادرانه نام ديگر هجده سالگی 
است. در مورد تاريخ شهادت حضرت فاطمه)س( دو 
روايت وجود دارد. روايت اول13جمادی الاول و روايت 
دوم 3 جمادی الثانی را تاريخ شهادت ايشان معرفی 

می کند. اين ايام که ما در آن ها به سوگواری 
می پردازيم، به ايام فاطمیه مشهورند.

شهادت حضرت فاطمه)س(

پارسال مدرسه مان برای روز 
درختكاری پیشنهاد داده بود هر کسی يك 

گلدان کوچك بیاورد و همه با هم در گلدان هايمان 
گل بكاريم. زنگ تفريح دوم همه در حیاط جمع شديم 

و مراسم جذاب روز درختكاری را اجرا کرديم. مدرسه پر از 
گلدان های رنگارنگ شده بود.

سبزش  برگ های  و  است  پنجره  پشت  نارنجی ام  گلدان  حالا 
حسابی بزرگ شده اند.

15 اسفند روز درختكاری، روزی برای پاسداشت ارزش درختان 
مكان های  در  مردم  بیشتر  روز،  اين  در  است.  گیاهان  و 

مخصوص جمع می شوند و درخت و گیاه می کارند.

روز درختكاری

312

15 هر سـال در مـدرسه مان 
زمین  برای  روزه  ده  برنامة  يك 

داريم که از پنج اسفند شروع می شود و تا 
پانزدهم ادامه دارد. در اين ده روز، برنامه هايی 

مثل اجراي نمايش، داستان خوانی و مسابقه برگزار 
می کنیم و روز آخر با هم در حیاط درخت می کاريم. 
بهار  برنامه آن هم در ماهی که بوی  اين  برگزاری 

دارد، حسابی آدم را سر کیف می آورد.
ابوريحان بیرونی در کتاب خود، »آثار الباقیه«، به 

جشن پنجم اسفند اشاره می کند که ايرانیان 
مناسبت  به  و  می کردند  برپا  باستان 

بزرگداشت زمین بوده است.

ت زمين
روز بزرگداش

5
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چند روزی بود فكر می کردم 
هدية خاص در روز مادر به مادرم بدهم.  

در آخر به اين نتیجه رسیدم يك روز کارهای 
خانه را انجام بدهم. البته بگذريم که نه غذای خوبی 

درست کردم، نه خانه را به طورکامل مرتب کردم. تنها 
کاری که درست از پس آن برآمدم آماده کردن چای بود. 
وقتی چای ريختم مامان گفت: اين چای، خوردن دارد. امروز 

خیلی خسته شدی. 
گفتم: ولی نتوانستم همة کارها را انجام بدهم، هديه ام 

نصفه ماند. 
از  چای  همین  بود.  خوب  هم  خیلی  گفت:  مامان 

هر هدية ديگری برای من باارزش تر است.

ولادت حضرت فاطمه)س( و روز مادر

تو کتاب خیلی ارزشمند يا 
باحالي داری. حالا يكی  سی دی خیلی 

می آيد و می گويد کتاب يا سی دی ات مال من 
کنم.    استفاده  از آن  و  باشد  بايد دست من  است. 

اگر هم لازم داشتی، می توانم آن را به تو بدهم! 
چه حرف عجیب و غريبی!

کشورهای بیگانه، مثل انگلیس، می خواستند منابع نفتی ايران 
کاملًا  کار  اين  که  صورتی  در  بگیرند  خودشان  دست  را 
غیرمنصفانه بود. نفت در ايران بود و متعلق به مردم ما. 
دکتر محمد مصدق با کمك آيت الله ابوالقاسم کاشانی 
مقابل درخواست نابجای بیگانگان ايستاد و توانست 

دست  و  ملی  را  نفت  صنعت   1329 سال  در 
بیگانگان را از آن کوتاه کند.

شدن صنعت نفت ايران
سالروز ملی 

 

29

29

29

20جمادی الثانی 1281 بود و يك خانه در خمین. اين خانه جايگاه پرورش انسانی 
انقلاب  يك  و  ملت  رهبر يك  بعدها  تا  آمد  دنیا  به  او  نامیده شد.  الله  روح  که  بود 

را در شهر خودشان،  دينی  علوم  مقدمات  و  ابتدايی  تحصیلات  امام خمینی)ره(  باشد. 
خمین، فرا گرفتند و بعد از آن برای ادامة تحصیلات به حوزۀ علمیة قم آمدند. دوران 
نوجوانی و جوانی امام از سخت ترين دوران تاريخ ايران بود. با اينكه روحانیت در صدر 
های انگلستان و بی کفايتی پادشاهان قاجار باعث شده  نهضت مشروطه بود، اما دسیسه 
بود روحانیت از اين جريان کنار گذاشته شود و بار ديگر حكومت استبدادی بر ايران 

حكم فرما شود.
با تمام سختی هايی که ايشان در زندگی خود ديدند، روحیة دشمن ستیزی و اسلام 

دوستی شان را حفظ کردند و هدف نهايی خود را فراموش نكردند. تلاش های امام 
امام  ثمر نشست.  به  بهمن 57  اسلامی سرانجام در  برپايی حكومت  در مسیر 

خمینی)ره( در دوران تدريسشان شاگردان زيادی در حوزۀ دينی و اخلاقی 
تربیت کردند که آيت الله شهید سید محمدحسیني بهشتی، استاد شهید 

مرتضی مطهری  و زنده ياد آيت الله هاشمي رفسنجاني از 
جملة آنان هستند.
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نجوم

 سید امیر سادات موسوي

 تاکنون نزديك به 400 انسان و تعداد زيادی موجود زندۀ ديگر، سفر فضايی را تجربه کرده اند. به جز 26 نفر 
که به ماه رفتند، بقیة اين افراد تنها در اطراف زمین بودند. عشــق و علاقة مردم برای سفر به فضا آن قدر زياد 
است که وقتی در اوايل دهة 1990 درخواستی برای فضانوردان احتمالی اروپا صورت گرفت، 20 هزار نفر ثبت 
نام کردند. از بین اين 20 هزارنفر در نهايت6 نفر برای آموزش انتخاب شدند. در ابتدا، پیش از عملیات اصلی، 
حیواناتی به فضا فرستاده می شدند تا همه چیز برای پرواز انسان ها بررسی شود، اما امروزه حیوانات، پرندگان و 

حشرات، برای انجام بعضی پژوهش های علمی، فضانوردان را همراهی می کنند.

وقتی فضانوردان از سفر فضايی 
گذرنامة  بايــد  برمی گردنــد، 
داشته  همراه  به  فضا  مخصوص 
باشند، چرا که هر تغییر کوچك 
در برنامة فرود، باعث می شــود 
از کشــور ديگری سر در بیاورند. در کشورهای ديگر به 
مسافران فضايی »فضانورد« می گويند، با اين حال، روس ها 

واژۀ »کیهان نورد« را بیشتر می پسندند.

گذرنامة 
فضایی

تشابه ژنتیكی  شامپانزه ها با انسان 
باعث شد آن ها خیلی زود شانس 
رفتن به فضــا را پیدا کنند. در 
بعضی  می توانستند  آن ها  ضمن 
از مهارت های لازم را بیاموزند. 
نزديك به 50 سال پیش، »هام«، به عنوان اولین شامپانزه، 
به فضا فرستاده شد و در سلامتی کامل به زمین بازگشت.

شامپانزة
فضانورد

مسـافـران فضـا
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از  کندويی  پیش،  ســال  ســی 
زنبورهای عسل درون فضاپیمای 
چلنجر به فضا برده شــد. مثل 
همة مسافران فضا،  ابتدا شرايط 
بی وزنی باعث گیج شدن زنبورها 
شــد. با اين حال، آن ها کم کم به شرايط عادت کردند و 

کندوهايی به خوبی کندوهای زمینی ساختند.

زنبورهای 
فضایی

موش هــا بیــش از 40 ســال 
يكی  بوده انــد.  فضا  مســافران 
از اولیــن موش هــای فضانورد، 
»هكتور« نام داشت که 50 سال 
پیــش، 160 کیلومتــر در فضا 
صعود کرد. سه دقیقه بعد، او در کمال صحت و سلامت 

به زمین بازگشت.

موش 
سفید

رشد گیاهان در فضا تقريباً شبیه 
به زمین است. فقط ممكن است 
گاهی ريشه های آن ها رو به بالا 
هم حرکت کننــد. برای همین 
بايد روی خاك پوشیده باشد تا 

ريشه ها داخل خاك باقی بمانند.

گیاهان 
فضایی

می دانیم که گرانش و جريان های 
هــوا در شــیوۀ پخش شــدن 
شعله های آتش تأثیر دارند، اما 
در فضا چه اتفاقی برای شــعله 
نشــان  آزمايش ها  می افتــد؟ 

می دهد، که شعلة شمع در فضا کروی شكل می شود.

شعلة 
شمع

شعلة شمع در فضا           شعلة شمع روی زمین

خانــه ای که عنكبــوت در فضا 
می سازد، چه فرقی با روی زمین 
دارد؟ اين آزمايشی بود که اولین 
بار بــه ذهن يــك دانش آموز 
معمولی رســید و عملی شد. دو 
عنكبوت به نام های آنیتا و آرابلِا به فضا رفتند تا نتیجة 
کارشان در شــرايط بی وزنی مشاهده شود. اولین تجربة 
ايــن عنكبوت ها در فضا چندان جالب نبود، ولی به مرور 
به شرايط بی وزنی عادت کردند و تارعنكبوت های محكم 

و منظمی ساختند. 

تار عنکبوت 
فضایی
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حتماً شما تاکنون به سفر رفته ايد. در سفر انسان تجربیات جالبي کسب مي کند. با رفتن به جاهاي ديگر،  
نه تنها از ديدني ها لذت مي بريد و تجربه کسب مي کنید، بلکه گاه سوغات و توشه اي نیز همراه خود به 

يادگار مي آوريد. 
قصد داريم توجه شــما را به سفر به طبیعت جلب کنیم و آنچه طبیعت به ما هديه مي دهد. به دريا سفر 
کنید، از شکوه و عظمت آن لذت ببريد و ببنیید چگونه سنگ و گیاهان را که آب به ساحل پس مي دهد، 
صیقل مي زند و از آن ها شکل هاي جالب و تازه پديد مي آورد، طوري که مدت ها به آن ها نگاه مي کنید، 
ولي از ديدنشان خسته نمي شويد! به سنگ هاي شفاف و صیقلي و به چوب هاي با شکل هاي عجیب و غیر 

واقعي، و شکل و رنگ و تنوعشان نیز نگاه کنید!

چوب 
آب ديده
 فاطمه رادپور
 عکاس: اعظم لاريجاني

به همراه خود بیاوريد.چوب هاي آب آورده را جمع کنید و شکل هاي آشنا پیدا کنیم. پس اين دل اين شکل هاي عجیب و غريب در اين نوشته مي خواهیم از 
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ايــن چوب ها به علت رها بــودن در طبیعت، به خانه هاي 
موجودات ريز و کوچك تبديل شده اند. شما قبل از استفاده 
از آن ها، با گذاشتنشــان در آب حــاوي مواد ضدعفوني 
کننده،  آن ها را شست و شو دهید و بگذاريد خشك شوند. 
براي ضدعفوني کردن از آب جوش هم مي توانید استفاده 

کنید.
درون اين تکه هاي چوب مي توانید شــکل هاي متنوعي را 
جست و جو کنید يا ببینید. شکل گاو، بز، آهو، سگ يا يك 
پرنده. با پیدا کردن شــکلي آشنا مي توانید جزئیات ديگر 
را هم خودتان به ان اضافه کنید)مانند چشم، دهان، دندان 
و پا( تا از اين طريق شــکل آشکارتر شود. با رنگ آمیزي 
جزئیات و سپس زدن اسپري براق کننده، حجم طبیعي را 
کامل کنید. شما از اين طريق به کمك طبیعت مجسمه هاي 
خلاقانه ساخته ايد. اگر چه  طبیعت سازندۀ اصلي اين پديدۀ 
هنري است، اما چشمان تواناي شما آن را درون اين تودۀ 
چوبي ديده، انتخاب کرده و با کامل کردن آن، فرصتي را 

ايجاد کرده است تا ديگران نیز بتوانند آن را ببینند. 
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- اينجا واقعا مدرسه است؟ الان چه زنگی است؟ زنگ 
خوراکی؟ زنگ چگونه پول در آوريم؟ واقعاً چه خبر 

است؟
صبر کنید! من فكر می کنم اگر خودتان با  اين گزارش 
همراه شويد، می فهمید چه خبر است. تازه، جواب همة 

سؤال هايتان را هم می گیريد.
مفید  پسرانة  مدرسة  وقت  به  بعدازظهر،  پنج  ساعت 
ديگر چیزی  است.  هم خوبِ خوب  هوا  است.  تهران 
می توانی  شد،  سردت  هم  اگر  است.  نمانده  بهار  تا 
يك خوراکی خوشمزه و گرم بخوری. مثلًا چی؟ آش 
دوغ، لبو، شلغم، آش رشته يا فلافل. اصلًا هر خوراکی 

خوشمزه ای که دلت بخواهد هست.
يك گوشه از اين بازار رنگارنگ و هیجان انگیز 

نوجوان  اصلًا مگر می شود  کتاب می فروشند. 
نوع غذا  اين هم يك  کتاب نخواند؟ چی؟ 
هر  اصلا  بله،  خب  روح؟  غذای  ست؟ 
به هر حال،  قبول است.  بگويید  چه شما 
کتاب، هر اسمی هم که داشته باشد، جزو 

جدانشدنی دورۀ نوجوانی است. 
خب، کمی از حال و هوای غذا خارج شويم. 

بیايید اينجا را ببینید! دست سازه. چه کسي 
دلش از اين کاردستی های جذاب نمی خواهد؟ 

دلش  آدم  است.  باحال  عجیبی  جور  يك  اينجا 
می خواهد از همة غرفه ها خريد کند، کتاب بخرد، آش 
و  بخرد  لباس  بخورد،  فلافل  بخرد،  کاردستی  بخورد، 
دوباره برود سراغ خوراکی ها و الوية خانگی بخورد. آخر 

اينجا حرف ندارد.
- راستی بالاخره نگفتید زنگ چیست؟ زنگ بازار؟

مي رويم سؤال هايمان را از آقای سید غلامرضا حسینی 
بپرسیم؛ معاون اجرايی مدرسه.

• الان زنگ کدام درس است؟
مطالعات اجتماعی.

• چه زنگ متفاوت و جذابی! می شود در موردش توضیح بدهید؟
برگزاری اين برنامه به موضوع درس مطالعات اجتماعی 
برمی گردد که در آن دربارۀ وضعیت اقتصادی و کسب و 

کار بحث مي شود. 
• يعنی اين درس از کتاب به مرحلة اجرا در آمده است. 

هدف چیست؟
هدف آشنايی دانش آموزان با مقولة کسب و کار و سود و 
زيان است. از طريق اين برنامه بچه ها از نزديك با شرايط 

کار و سود و زيان آن آشنا می شوند.
•  نقطة شروع برنامه کجاست؟

با بچه ها  ابتدا  بازارچه دانش آموزی پروژه اي سه ماهه است. 

بازار مفید
  نازنین مشايخ

تقاضا
درخواست يك فرد برای دريافت کالا يا خدمات.

چه چیزهايی روی تقاضای ما تأثیر می گذارد؟
قیمت کالا، قیمت کالاهای مشابهی که می توانند جايگزين 

کالای مورد نظر ما شوند، سلیقة ما و میزان درآمدمان.

تولید
 تهیة کالا و خدمات مورد نیاز با 
استفاده از منابع و امكانات موجود.
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درآمد
مقدار پولی است 

که تولیدکنندگان با 
به  محصولاتشان  فروش 

دست می آورند.

و معلم ها در مورد اين برنامه صحبت می شود، گروه ها شكل 
می گیرند و وارد جريان کار می شوند. اينكه چه محصولی در 
را  غرفه شان  بچه هاست.  خود  انتخاب  شود،  عرضه  غرفه ها 
پرداخت  هم  را  مالیاتش  و  می دهند  اجاره  می کنند،  مشخص 
می کنند. البته يك استثنا وجود دارد. از غرفه های فرهنگی اجاره 
اين روش  نمی کنیم.  دريافت  هم  مالیات  و  می گیريم  کمتری 

راهكاری برای ترغیب بچه ها به فعالیت  هاي فرهنگی است.
برنامه حضور  اين  بر بچه ها، خانواده ها هم در  • علاوه 

دارند. نظر آن ها در مورد بازار چیست؟
استقبال خوب است، پدر و مادرها خريد هم می کنند. در 
کل، هر سال میزان استقبال نسبت به سال های گذشته بیشتر 
بیشتر  برنامه  می رويم  پیش  چه  هر  حال،  هر  به  می شود. 
هويت می گیرد و محدوديت ها کمتر و استقبال بهتر می شود.

  نازنین مشايخ

عرضه
 ارائة کالا به بازار برای برطرف کردن تقاضا

عرضة کالا توسط تولیدکنندگان به دو عامل بستگی دارد:
1. درآمد خريدار؛ يعنی مقدار پولی که خريدار می تواند 

بابت کالا بپردازد.
2. سرمايه ای که تولیدکننده برای تولید بايد هزينه کند.

هزینه
 بهايی که بابت کالا يا خدمات بايد پرداخته شود.

باشد،  بیشتر  درآمد  از  هزينه  اگر  کالا،  تولید  در 
سود   باشد،  کمتر  درآمد  از  هزينه  اگر  و  زيان، 

حاصل می شود.

مالیات
نوعي هزينه است که تمام مردم براي استفاده از 
امكانات و منابع بايد آن را پرداخت کنند. هدف 
از پرداخت مالیات اين است که با استفاده از آن، 

امكانات و منابع جايگزين شوند.
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دوچرخه پرانی
آشنايي با دوچرخه سواری بی. ام. ايكس 

عي
زار

ي 
هد

 م

دوچرخه سواری بي. ام. ايکس يکی از رقابت های دوچرخه سواری است که از حدود 50 سال پیش 
در دنیا شکل گرفت است. اين رقابت تنها مسابقه ای است که کودکان آن را شکل داده اند. در 
دهة 70 میلادی، کودکان در آمريکا با دوچرخه هاي  سواری کوچك خود،  به تقلید از مسابقات 
موتورسواری، با هم رقابت مي کردند. به مرور، رقابت با دوچرخه های خانگی بچه ها مورد توجه آدم 
بزرگ ها هم قرار گرفت و  اين مسابقه از دهة 80 میلادی در آمريکا آغاز شد. اين رقابت در حال 
حاضر يکی از مسابقات المپیکی است. بي. ام.ايکس در دو رقابت آزاد و سوپرکراس برگزار می شود.

 رقابت آزاد
اين مسابقه شامل حرکت های نمايشی با دوچرخة بي. ام. ايكس و عبور از موانع 
است. هر دوچرخه سوار جداگانه مسیر را طی می کند و با توجه به سختی کار 

و حرکات ابتكاری اش به او امتیاز داده می شود. 
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 دوچرخه سواری در ايران
اولین دورۀ رقابت دوچرخه سواری جاده در ايران به 80 سال 
قبل مربوط است. در دهه های ابتدايی برگزاری مسابقات دوچرخه 
می شد.  برگزار  جاده  بخش  در  رقابت  اين  ايران،  در  سواری 
ورزشكاران ايران توانستند افتخارات زيادی در بازی های آسیايی و 
مسابقات قهرمانی آسیا کسب کنند. اما رقابت بي. ام. ايكس  در 
ايران مثل ساير نقاط دنیا قدمت چندانی ندارد. خوش بختانه به 
دلیل ساختار دوچرخه های بي. ام. ايكس تهیة اين وسیله چندان 
مشكل نیست. در حال حاضر، معین ستاری، حسین نیکزاد و نويد 

قاسمی از نام آشنا ترين بی ام ايكس کاران ايراني هستند.

 ابزارهای مورد نیاز دوچرخه سواري
ورزشكاری که می خواهد در مسابقة بی ام ايكس شرکت 
کند، بايد علاوه بر لباس گشاد و شلوار راحت، حتماً کلاه 
ايمنی و زانو بند هم بپوشد تا در صورت از دست دادن 
تعادل، دچار مصدومیت نشود. زانوبند و کلاه ايمنی نبايد 
در مسابقه دادن مزاحمتی برای ورزشكار ايجاد کنند. 
به همین خاطر، زانوبند بايد به اندازۀ کافی انعطاف پذير 

باشد.



 ويژگی های دوچرخه 
     بي. ام.ايکس

*معمولاً بايد نسبت  به ساير دوچرخه ها 
بدنه ای کوتاه تر داشته باشند تا ورزشكاران 
بتوانند به کمك آن حرکات نمايشی را 
نمايشی  دوچرخه های  کنند.  اجرا  بهتر 
نیازی به کمك فنر ندارند، زيرا طراحی 
آن ها به گونه ای است که اجرای حرکات 

نمايشی را ساده تر می  کند. 
دوچرخه های  از  پهن تر  کمی  *پدال ها 
معمول  هستند تا پاها  در جای بهتري 
قرار بگیرند. دوچرخه های بي. ام. ايكس 

تك سرعته اند و نیازی به دنده ندارند.
دوچرخه  اين  در  که  موادی  جنس   *
ساير  به  نسبت  بايد  می شوند  استفاده 
دوچرخه ها مقاومت بیشتری داشته باشند 
با  برخورد  يا  ارتفاع  از  پرش  اثر  در  تا 
موانع، دچار مشكلاتی از قبیل شكستن و 

فرسودگی نشوند.

 رقابت سوپرکراس
برگزار  بسته  مسیر  در  که  است  رقابتی 
مسیر  اين  دور  يك  مسافت  می شود. 
350 متر است. هشت رکابزن هم زمان 
با هم،  از سطح شیب داری رقابت را آغاز 
می کنند.  ارتفاع محل آغاز مسابقه هشت 
متر است)چیزی  نزديك به ارتفاع يك 
ساختمان سه طبقه!( مسیر پر از سطوح 
با  ناهموار، راه هاي پیچ دار و صاف است. 
که  سواری  دوچرخه  هر  اينكه  به  توجه 
برنده  برساند،  پايان  به  را  مسیر  زودتر 
می شود، مسابقه در کمتر از 40 ثانیه تمام 
رقابت  هیجان  موضوع  همین  و  می شود 
برای  بیشتر می کند. دوچرخه سواران  را 
رسیدن به مقام بهتر يا بايد در ابتدا از رقبا 
پیش بیفتند يا در طول مسابقه با رفتن به 
ارتفاع بالاتر و رسیدن به سرعت بیشتر، 
حريف را جا بگذارند. مسابقة بي. ام. ايكس 

در بازی های المپیك هم برگزار می شود.

براي  ورزشکار  هر  مي دانیم،  همه  که  همان طور 
رسیدن به بالاترين سطح آمادگي، علاوه بر تمرين 
مناسب، بايد تغذية درستي نیز داشته باشد. هر چقدر 
او در خوردن  بالاتر مي رود، دقت  سطح ورزشکار 
بار  يك  مثال،  براي  شود.  بیشتر  بايد  آشامیدن  و 
تیم شناي آمريکا در بخش نیمه نهايي با  رکوردي 
فوق العاده مسابقه را به پايان رساند. شناگران اين 
تیم که از قهرماني مطمئن بودند پیش از مسابقة 
فینال جشن گرفتند و در جشن خود چیپس خوردند. 
فینال  در  آن ها  خوراکي سبب شد  همین  خوردن 

مقامي بهتر از هفتم کسب نکنند! 
چه خوردني هايي براي ورزشکاران نامناسب است؟

 نوشابه
 قند بالای اين نوشابه ها و پیچیدگی ساختار اين نوع 
قندها سبب می شود پس از خوردن نوشابه، میزان 
قند ورودی به بدن، به سرعت از قندی که مصرف 

شده است، بالاتر برود.
 مواد چرب

از جمله موادی که چربی زياد دارند، می توان به 
فست فودها، تخم مرغ نیمرو و شیرکاکائو اشاره کرد. 

 نمك
با توجه به اينكه آب بدن بعد از ورزش به صورت 
عرق خارج  می شود، بخشی از نمك بدن هم همراه 
با عرق خارج می شود. به همین خاطر، اگر پس از 
ورزش،  از خوراکي هاي نمك دار استفاده کنیم، اين 
نمك به سرعت جذب بدن می شود و برای ما 

سودی ندارد. 
 نان سفید) مثل نان لواش(

 خوردن اين نان باعث افزايش انسولین و افزايش 
وزن بدن می شود.  

     چه نخوريم؟
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پرسش و پاسخ

ما با اين کتاب بزرگ شده ايم. همیشه 
کنارمان بوده است و لحظة تحويل سال 
به سفرۀ هفت سین و سال پیش رويمان 
برکت داده است. شــايد حالا فرصت 
خوبی باشــد، حالا که سال کم کم قرار 
است نو شود خوب اســت کمی بیشتر 
از قبل در موردش بدانیم تا با نو شــدن 
سال دانسته هايمان در مورد اين کتاب 

هم تازه شود.

  هنگام خواندن قرآن بايد 
وضو داشته باشیم؟

برای خواندن قرآن وضو لازم نیســت، 
ولی نبايد روی خط قرآن دست بگذاريم.

برای دست زدن به ترجمة 
قرآن چطور؟ لازم است 

   وضو داشته باشیم؟
خیر، دســت زدن بــه ترجمة قرآن 
نیازی به وضو ندارد.)البته اگر نام خدا 
در ترجمه باشد نبايد بدون وضو به نام 

خدا دست زد.(

  غلامرضا حیدري ابهري
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 چرا قرآن به زبان عربی  
نازل شده است؟

هر گوينده ای هنگام ســخن گفتن از 
زبان خاصی اســتفاده می کند. در واقع 
نگاه می کند اولین شنونده هايش به چه 
 زبانی حرف می زنند کــه با آن زبان 
حرف بزند تا مخاطبانش حرف هايش 

را درك کنند.
اولین شــنونده های قرآن عرب زبان 
بودند پس قرآن به عربی نازل شــد. 
اگر قرآن به هر زبانی جز عربی می بود، 
پیامبر)ص( نمی توانســت حتی مردم 
قوم خودش را با پیام های خدا آشــنا 

کند چه برسد به ديگران!
با اين حال، قــرآن به مرور به زبان های 
ديگر ترجمه شده است تا پیام جهانی آن 
به گوش همة دوست داران حقیقت برسد.

  چرا می گويیم قرآن     
معجزه است؟

معجزه به کاری گفته می شود که مردم 
عادی از انجــام آن عاجز و ناتوان اند. 
قــرآن معجزه اســت، زيــرا مردم 
نمی توانند چنین کتابی بنويسند. تاکنون 
هیچ عرب زبانی نتوانسته است کتابی- 
حتی يك صفحه - مانند قرآن بنويسد. 
پس معلوم می شــود اين کتاب نوشتة 
بشر نیست و از سوی خدا آمده است.

در قرآن پیشــگويی هايی آمده است 
که نشــان می دهد اين کتاب ســخن 
خداست؛ مثلًا پیروزی بر امپراتوری روم 
و فتح مكه را سال ها قبل از وقوع اين دو 
حادثه خبر داده بود. اولی در سورۀ روم 

و دومی در سورۀ فتح آمده است.
از ديگر نشانه های اعجاز قرآن مطالب 
علمی فراوانی اســت که خدا در اين 
کتاب و ســال ها قبل از کشــف اين 
مطالب، به آن ها اشــاره کرده است. 
حرکت زمین، جاذبة زمین و گِرد بودن 

آن از جملة اين مطالب هستند.

  اگر قرآن را غلط بخوانیم   
گناه کرده ايم؟

احتمــال دارد زمانی که قــرآن را ياد  
می گیريم، يا بــرای خواندن آن تمرين 
می کنیــم، کلمه ها، جمله هــا و آيه ها را 
غلط تلفظ کنیم. اين اشتباه ها در خواندن 
قرآن گناه محسوب نمی شوند. پس نبايد 
از تــرس غلط خواندن، قرائت و تمرين 

برای بهتر خواندن را کنار بگذاريم.
بر اســاس حديثــی از پیامبر)ص( اگر 
هنگام تلاوت قــرآن کلمه يا جمله ای 
اشتباه تلفظ شود ناديده گرفته می شود و 
فرشتة مأمور نوشتن ثواب، برای قاری 
قرآن ثواب تلاوت صحیح را می نويسد.

چرا اين همه قصه در  
قرآن آمده است؟

قرآن کريم کتاب هدايت و راهنمايی 
انسان هاست و يكی از بهترين راه های 
انسان های  بیان سرگذشــت  هدايت، 
خوب و بد اســت. با آگاهی از روش 
زندگی انســان های خوب می توانیم از 
آن ها الگو بگیريم. دانســتن سرنوشت 
انسان های بد هم ما را از سرانجام تلخ 
کارهايشان آگاه می کند و باعث عبرت 

می شود تا آن خطاها را تكرار نكنیم. 
از طرف ديگر، پند و موعظة غیرمستقیم 
اثرگذارتر از پند مستقیم است. انسان 
قصه را دوست دارد و خدا برای هدايت 
بندگانــش از قصه گويی که راهی غیر 
مستقیم است استفاده کرده است تا هم 
انسان ها درس بگیرند و هم از خواندن 

آن لذت ببرند.

  خواندن متن عربی قرآن  
چه  فايده ای برای ما 

فارسی زبان ها دارد؟
 آيا بهتر نیست فقط ترجمة 

فارسی آن را بخوانیم؟
پسنديده ای   کار  قرآن  ترجمة  مطالعة 
است و ما را در آشنايی بیشتر و بهتر با 
قرآن ياری می کند. با اين حال، خواندن 
ترجمه، جای تلاوت متن عربی آن را 
متن  عبارت های  در  خــدا  نمی گیرد. 
اصلی قرآن اثری قرار داده اســت که 

در ترجمة آن نیست. 
بســیاری از مردم غیر مسلمان که حتی 
معنای آيه های قرآن را نمی دانسته اند، با 
شنیدن تلاوت قاريان خوش صدا به يا به 
قرآن علاقه مند شده و مسلمان شده اند.

 چه کار کنیم به خواندن  
قرآن  علاقه مند شويم؟

حالات روحی انســان پیوســته تغییر 
می کند. اين خیلی طبیعی اســت که 
در بعضی روزها اشــتیاقمان به تلاوت 
قرآن خیلی زياد نباشــد و پس نبايد 
نگران اين بی میلی های موقتی باشیم. از 
طرف ديگر، حالات روحی ما به شدت 
تحت تأثیر اعمال ماست. بی شك هر 
چه بیشــتر بر مدار تقوا و پرهیزکاری 
حرکت کنیم میلمان به تلاوت قرآن 

بیشتر می شود. 
اين را هم بدانیم، هر چه از عظمت و عمق 
آيات نورانی قرآن بیشــتر آگاه شويم، 
میلمان به تلاوت آن بیشــتر می شود. 
پس خوب است فقط به خواندنش اکتفا 
نكنیم، در آياتــش تفكر کنیم تا ارتباط 

قوی تری با آن برقرار کنیم.

   منبع 
646 پرسش و پاسخ ديني با نسل نو. غلامرضا حيدري ابهري، نشر قدياني.تهران 1393
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و همچنان به پاتوق سلامهم پاتوقی های عزيز
خودتان خوش آمديد. 

متن ادبي هم پاتوقی عزيز

خانم غزل خسروی)پاية هفتم( از فريدونكنار، از دل طبیعت 
بكر شمال ايران در آستانة شروع بهار نوشته اند:

» دلم می خواهد ابری در آسمان باشم و همه جا را ببینم.  
دلم  بتابم.  جا  همه  به  و  باشم  خورشید  می خواهد  دلم 
می خواهد ماه باشم تا شب های پر از ظلمت و ترسِ بچه 
آهوهايی را که تنها در انتظار مادرشان هستند روشن کنم. 
دلم می خواهد باران باشم، به زمین ببارم و لب های خشك 
تر  می روند،  دست  از  تشنگی  از  که  را  مردمانی  تشنة  و 
آلودۀ  و هوای شهرهای  باشم  دلم می خواهد درخت  کنم. 
ايرانم را پاك گردانم. دلم می خواهد ساحل باشم و هر روز 
رقص موج های آبی را تماشا کنم. دلم می خواهد باد باشم، 
با وزش و نوازش  شاخه های خسته و درمانده درختان را 

بیدار سازم ... «
آن  در  كه  نوشته ای  زيبايی  ادبی  متن  خانم،  غزل 
عناصر  بيان  به  نظير،  مراعات  آراية  از  استفاده  با 
گوناگون طبيعت پرداخته اي. اما اگر من جای شما بودم، 
نوشته ام  در  بيشتری  آميزی  حس  و  توصيف  از  قدری 
پاية هفتم هستيد  هنوز  البته شما  می كردم.  استفاده 
و ما منتظريم سال های بعد آثار خلاقانه تری در توصيف 

جنگل های سرسبز شمال از شما چاپ كنيم.

و در اين لحظات که شما مجله به دستتان رسیده است، به 
يقیناً سالی  پاتوق سال 95 رسیده ايم. امسال  آخرين شمارۀ 
سرشار از اتفاق هاي خاص و ماجراهای خوب يا احیاناً بد برای 
همة ما بوده است. اما نكتة شیرين و دلچسب اين جاست که 
با تازه شدن فصل و سال و رسیدن نوروز،  حواسمان باشد 
که  داده اند  هم  شما  و  من  به  نو  از  و  مجدد  فرصتي  گويا 
همگام با همة اين تازگی ها، ما هم خودمان را دوباره شروع 

کنیم؛ پس خیلی جدی و قوی و قاطع.
 اين شروع دوباره به همة رفقای اهل پاتوق دوچندان تبريك. 
در آخر، از درگاه خداوند عزيز می خواهم يكی از جذاب ترين 
تغییرات سال 96 برای ما قوت قلم ها و خلاقیت ذهن هايمان 

در بهتر نوشتن باشد. آمین.

شماره پيامك 

3000899596 

برای نقد و نظر. 
فقط لطفاً حتماً نام 

شهر و پايةتحصیلی 
خودتان را هم برای 

ما بنويسید.

  عليرضا شيخ الاسلامي
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*»من اميرحسين مهدوی هستم از تبريز. پاية تحصيلی ام 
اول متوسطه است.

به يه نكته می خوام اشاره كنم. تو قسمت زنگ تكنولوژی، 
فقــط چت های بچه ها را تو تلگرام رو نگذاريد، بيشــتر به 

آموزش رايانه و ... اهميت  بديد!«
»زنگ  كه  كنيم  عرض  شما   خدمت  بايد  مهدوی  آقای   
تكنولوژی« بخشی از »ضد زنگ« معروف مجله است و به 
همين خاطر با شوخی و خنده از فضای گفت وگوی مجازی 
استفاده مي شود. دقيقاً به همين دليل، چيزی از آموزش 
واقع  در  و  نمی كنی  پيدا  آن  به  مربوط  مطالب  و  رايانه 
بيشتر نوعي ضد زنگ تكنولوژی است! حالا كه كاركرد آن 
صفحه را متوجه شدي، خوب است يك بار ديگر  هم آن را 
بخوانی تا شايد حداقل يه لبخند روی لبت هايت بشيند! 



*خانــم نرگــس صادقی نوشــته اند: من 
دانش آموز سال نهم دورۀ اول دبيرستان 

هســتم. علاقة خاصی به نوشــتن دل نوشــته 
)متن های ادبی(دارم و فكر می كنم در اين زمينه 

اســتعداد دارم  كــه در صــورت امكان، درخواســت 
همكاری با شما و چاپ متن هايم را دارم. اگر درخواستم 

مورد قبول واقع شــود، باعث افتخارم اســت كــه برايتان 
بفرستم.

 خانم صادقی دقيقاً درست و دقيق به هدف زده ايد. چقدر عالی 
بهره مند  خودتان  استعداد  از  هم  را  پاتوق  اهل  نوجوانان  ساير  كه 

آثار،  ارسال  برای  تعارف  و  درخواست  جای  به  فقط  كاش  ای  اما  كنيد! 
الان شوق  كه  می فرستاديد  ما  برای  را  خودتان  ناب  نوشته های  دل  همان 

خواندنشان را داريم.

 
 

داستان هم پاتوقی عزيز
امیرحسین محبت پور)پاية نهم( از تهران، داستان 
کوتاهی با موضوع »روزهای آخر اسفند« نوشته 
که در آن خاطرات ايام شب عید با پدربزرگش 
داستـان  ابتـدايی  بـخش  در  است.  نوشتـه  را 
بزرگم  پدر  بودم،  که  »بچه تر  می  خوانیم:  ايشان 
به سینه  بالا می انداخت و دست  شانه هايش را 
رسم  يك  »همین  می گفت:  و  می ايستاد  جلويم 
برگزار  جدی  بايد  مانده،  باقی  سالم  و  صحیح 

بشه.«
آن روزها منظورش را نمی فهمیدم و برای اينكه 
ناراحت نشود، سرم را چند بار به نشانة تايید 

بالا و پايین  می کردم.
من  و  می گذرد  سال ها  آن  از  کمی  که  حالا  اما 
کلاس نهم هستم، می فهمم پدر بزرگ من چقدر 
بهار که می شد،  نزديك  را دوست داشت.  بهار 

همیشه از بازار کت و شلوار می خريد؛ يكی برای 
خودش و يكی برای من. آن روزها اصلًا از کت 
خوشم نمی آمد و فقط مجبور بودم بپوشم تا مبادا 
بعد که  ناراحت شود و اخم کند. و  بزرگم  پدر 
عید تمام می شد، به کناری می انداختمش تا سال 
بعد و کتی جديد تر. هنوز هم ديدن کت پوشاندن 

به زور تنِ پسر بچه ها برايم عذاب آور است«
و  حس  شما  كوتاه  داستان  پور،  محبت  آقای 
حال بسيار خوبی را به خواننده منتقل می كند. 
مخصوصاً از اين نظر كه هيجان خريد لباس نو 
ديده ايد.  متفاوت  زاويه ای  از  را  نوروز  برای 
مشترک  تجربة  طنزگونة  بيانِ  همين  شايد 
شدن  بهتر  به  شلوار  و  كت  اجباری  پوشيدن 
داستان كوتاه شما كمك كرده است! اميدوارم 
همين داستان را ادامه دهيد تا كامل تر شود و 

بيشتر بتوان از آن لذت برد.

 پيام نگار مـــــا:

nojavan@roshdmag.ir

نظرات و مطالب شما هم به دست ما رسیدند:
زهراعابدی، )پاية هفتم( از کرج            دلنیا رنجبری،  از شهرستان سقز کردستان

شیوا علیزهی، از کرمان                       سما حشمدار، 13 ساله، از کرج
امیر رضا شريفی )پاية هفتم(، از زنجان  علی محمدی )پاية هفتم(، از همدان

احسان مرادقلی، ازاستان گلستان         مريم زلقی، از اصفهان
محمد ماشااله زاده سروی، از کاشان     بنیامین عارفی، از مشهد
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*خانم ها نیلوفر معدنی)پاية هشتم( از کرج و محدثه )مینا( 
نوری از شهرســتان فردوس، استان خراسان جنوبی: 
مطالب ادبی شما با موضوع پايیز به دستمان رسیده 
است اما محبت کنید و  برای شماره های بعدی 
مجله يك داستان کوتاه بنويسید. امیدوارم 
داســتان های کوتاه شــما با ايده های 
خلاقانــه و جذابی که در آن ها به 
کار برده ايــد، بتواند برای در 
مجله  آينده  شــماره های 

منتشر شود.



ني
ربا

ي ق
دعل

حم
 م

   n o j a v a n @ r o s h d m
a g

. i
r :

مـا 
ار 

نگ
ام 

پي 6 3 7 2
5 3
2 5 9 7

2 1 5 4
3 9 6

4 6 3 2
9 7 1 6
3 4

7 6 3 2

سودوكو

1  اعداد 1 تا 9  بايد در هر يك از جدول های
              3 × 3 و همچنین در هر رديف و ستون قرار گیرند.

از آنجا که هر جدول ) رديف ها و ستون ها ( 9 خانه دارند، اعداد 
نبايد تكراری باشند.

2 با چیدن کدام تكه ها کیك کامل می شود؟

3   با ترکیب اين دو شكل                       می توان سه شكل زير را ساخت.کدام شكل اضافی است؟

الف ب ج د

7 8 9

654321
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6  شخصی عاشق خريد ماشین بود و هر ماشینی را که می خريد، چند روز
             بعد دو میلیون زير قیمت می فروخت. او خیلی زود میلیونر شد! 

چطور چنین چیزی ممكن است؟!

4  در شكل روبه رو چند مثلث می بینید؟  

شكل بعدی کدام است؟ 5

جواب معما را به 
دفتر مجله ارسال 

كنيد و  به قيد قرعه 
جايزه بگيريد.

معما
   پيام نگار مـــا:

nojavan@roshdmag.ir

1 3 4

؟

2

الف ب ج
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  هوشنگ شرقي 
 تصويرگر: مريم يغمايي

معماي 
شخم زمین 

  رستم رو به سیاوش گفت: »امروز هم مي خواهم تو را با چند 
معماي محاسبه اي تازه آشنا کنم. آماده اي؟!«

 سیاوش: »آري سرورم، با اسب نازنینم اسب سواري کرده ام 
و شاداب و قبراق آمادۀ شنیدنم!«

رستم: »چطور است با يك مسئله از تجربه هاي خودم آغاز 
کنیم. روزي در يك جشن، چند نفر از سربازانم پیشكش خود 
از آنان  را گرفته و شادمان در حال عبور بودند. از سه تن 
پرسیدم چند سكه داريد؟ فرامرز و گشتاسب گفتند: روي هم 

سي و پنج سكه. 
گشتاسب و ساسان گفتند روي هم چهل و پنج سكه داريم و 
فرامرز و ساسان نیز گفتند روي هم چهل سكه داريم. اکنون 
من مانده بودم که هر يك چند سكه دارند! تو چه مي گويي؟

گونه  اين  براي حل  هنديان  سیاوش: »سرورم، من شنیده ام 
مسائل راه هايي دارند و يونانیان هم از چیزهايي که به آن ها 
معادله مي گويند استفاده مي کنند و رياضي داني يوناني به نام 

ديوفانتوس از اين ها بسیار مي داند!
 رستم: »نیازي به هیچ يك از اين ها نداريم! از تو مي خواهم 
به جاي اين ها فقط و فقط به هوش و منطق خودت تكیه کني! 
ببین فرامرز و گشتاسب روي هم سي و پنج سكه دارند. فرامرز 
و ساسان روي هم چهل سكه و گشتاسب و ساسان هم روي هم 
چهل و پنج سكه. پس اگر اين سه عدد، يعني سي و پنج، چهل، 

و چهل و پنج را با هم جمع کنیم، چه چیزي پیدا مي شود؟«
سیاوش در ذهنش مرور کرد: »گشتاسب و فرامرز، گشتاسب 
يافتم  زد  فرياد  يكدفعه  بعد  و  فرامرز  و  ساسان  ساسان،  و 
سرورم! اگر اين عددها را با هم جمع کنیم، تعداد سكه هاي هر 
کس دو بار به حساب مي آيد، يعني دو برابر مجموع تعداد 

سكه ها به دست مي آيد!«
رستم: »آفرين جوان! پس نتیجه مي گیريم، دو برابر مجموع 
تعداد سكه هاي سه سرباز برابر است با: 40+45+35 يا 120 

سكه. پس مجموع سكه هاي آن ها چقدر است؟«
سیاوش: »نصف صد و بیست، يعني شصت سكه!«

رستم: »حالا بگو هر کدام چند سكه داشتند؟«
سیاوش: »حالا کار خیلي آسان شد. پول فرامرز و گشتاسب 
روي هم سي و پنج سكه است و مجموع پول هاي هر سه نفر 
يعني  سي و پنج،  منهاي  شصت  ساسان  پس  سكه.  شصت 
فرامرز هم روي هم چهل  و  دارد. ساسان  بیست و پنج سكه 
سكه دارند. پس فرامرز، چهل منهاي بیست و پنج، يعني پانزده 

سكه و گشتاسب هم بیست سكه دارد!«
رستم: »آري، به همین سادگي! حالا اگر اين روش را آموخته اي، 
به اين پرسش بینديش: در همان جشن، با چهار تن ديگر روبه رو 
شدم؛ بهرام، گودرز، شادان و سامان. از آن ها هم همان پرسش 
را کردم. بهرام، گودرز و شادان گفتند روي هم سي و شش سكه 
دارند. گودرز، شادان و سامان گفتند روي هم چهل و دو سكه و 
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بخوانيم

بهرام و سامان هم گفتند با هم بیست و دو سكه دارند. حالا تو 
بگو بهرام و سامان هر کدام چند سكه دارند؟«

با  باز هم همة عددها را  اگر  سیاوش: »خب، ديگر فهمیدم. 
برابر حساب مي شود.  دو  کنم، سكه هاي هر کس  هم جمع 
»آفرين!  گفت:  و  کرد  قطع  را  او  رستم صحبت  بنابراين...« 
انجام  را خودت  بقیه اش  و  مي داني  را  راه  که  مي دانم  ديگر 
حالا  اما  دهید!(  انجام  را  کار  بقیة  هم  شما  مي دهي)بچه ها 
تو  به  را  معماها  گونه  اين  از  ديگر  دستة  يك  مي خواهم 

معرفي کنم.«
همه با هم در چند روز؟!

رستم: »سه برادر را مي شناسم که صاحب يك کشتزار هستند. 
اولي مي گويد مي تواند تمام کشتزار را در دو روز شخم بزند. 
دومي مي گويد آن را در سه روز و سومي هم مي گويد آن را 
در شش روز شخم مي زند. اگر هر سه نفر با هم کار کنند، 

زمین در چند روز شخم زده مي شود؟«
اين طور  براي حل  رومیان  شنیده ام  »سرورم،  گفت:  سیاوش 

مسئله ها راه حل يا به قول خودشان فرمولي دارند!«
رستم اخم بر پیشاني انداخت و گفت: »به تو گفتم فقط از خرد 

و هوش خودت استفاده کني!«
پذيرندۀ هوش و رأي و خرد
مر او را دد و دام فرمان برد

حالا کمي انديشه کن! مگر نه اينكه اولي در دو روز زمین را 
شخم مي زند، پس در هر روز چقدر از آن را شخم مي زند؟

سیاوش: »نصف يا يك دوم آن را«
رستم: »دومي چطور؟«

سیاوش: » يك سوم آن را، و سومي هم يك ششم آن را شخم 
مي زند. حالا فهمیدم سرورم! پس اگر هر سه با هم کار کنند، 
1 از زمین را شخم مي زنند. 

2 + 1
3 + 1

6 هر روز به اندازۀ
پس بايد اين کسرها را با هم جمع کنیم.

1
6 + 1

3 + 1
2 = 1

6 + 2
6 + 3

6  = 6
6  =1

پس همگي آن ها با هم، در يك روز زمین را شخم مي زنند«

پاسخ سـرگرمی
 1

9 6 8 3 7 2 4 1 5

7 5 4 1 8 9 2 3 6

3 2 1 5 4 6 9 7 8

2 7 6 8 1 5 3 9 4

5 1 3 2 9 4 6 8 7

4 8 9 6 3 7 1 5 2

8 9 7 4 2 1 5 6 3

6 3 2 9 5 8 7 4 1

1 4 5 7 6 3 8 2 9

2  پاسخ: 2، 4 و 9 

3 پاسخ:ج
4 پاسخ:17

5  پاسخ:الف

ايــن كتــاب بــه مخاطبــان  خــود كمك 
می كند، تــا نكته هــای مفيــدی دربارۀ 
تغيير و تحول هــای دوران بلوغ، مانند 
تغييــرات  جنســی،  اندام هــای  رشــد 
غذايــی  رژيم هــای  رعايــت  بدنــی، 
ســالم و برنامه ای منظم بــرای ورزش 

روزانه شان به دست آورند.

 نويسنده:ماندانا سلحشور
 ناشر: نقش و نگار

 چاپ اول:1394
تلفن:)021-66950725(
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  ندا عظیمي

گوشت گاو بدون چربی، 450 گرم
سيب زمينی متوسط ،6  عدد ) پوست كنده، خردشده(

پياز كوچك 1 عدد ) خرد شده(
كره يا مارگارين، 3 قاشق غذاخوری

آرد، 3  قاشق غذاخوری
آويشن، 2 قاشق چای خوری

 شير، 3 فنجان
 پنير چدار، 3 فنجان ) خرد شده(

نمك ،1 قاشق چای خوری
قاشق چای خوری 2__3  فلفل

طرز 
تهيه

گوشت، نمك و فلفل را با دمای متوسط، حدود پنج تا هفت دقيقه  تفت دهيد تا كاملاً بپزد.
در ماهی تابه ای، كره را با دمای متوسط ذوب كنيد و به آن پياز بيفزاييد. حدود دو دقيقه  پياز را سرخ كنيد تا ترد شود. آرد را به آن 
اضافه كنيد  و يك تا دو دقيقه به آرامی هم بزنيد تا حباب تشكيل شود. سپس آن را از روی گاز برداريد و آويشن را به آن اضافه كنيد.

شير را در مخلوط پياز بريزيد و باز هم آن را روی حرارت قرار دهيد  مخلوط را  به آرامی  هم بزنيد تا بجوشد. وقتي يك دقيقه جوشيد، آن 
را از روی حرارت برداريد دو فنجان پنير  روی آن بريزيد تا پنير آب شود.

فر را روي 375 درجة فارنهايت قرار دهيد. درون ظرف شيشه اي را روغن بريزيد.
نصف سيب زمينی  ها را در ظرف قرار دهيد و روی آن ها را با  مايع گوشتي بپوشانيد.  بقية سيب زمينی ها را روي مواد بچينيد  و  سس 

پنير را روی آن ها  بريزيد.
ظرف را با فويل آلومينيومي بپوشانيد و به مدت 45 دقيقه در فر قرار دهيد. حال يك فنجان پنير باقی مانده را روی مخلوط بريزيد و 15 
تا 20 دقيقة ديگرآن را، بدون سرپوش داخل فربگذاريد تا زمانی كه رنگ آن قهوه ای و سيب زمينی ها ترد شود. پس از پنج دقيقه آن 

را سرو كنيد. 

گراتن گوشت
و سيب زمينی

مواد 
لازم

 درست بخوريم.
 كم بخوريم، هميشه بخوريم.

مرغ نيز استفاده غذا از گوشت سفيد براي تهيه اين مي توانيد 
كنيد.

گوشت 
انرژي بخشيدن به عضلات در داشتن پروتئين براي قرمز به دليل 

ضروري غذايي مي باشد.  سنين نوجواني جزو وعده هاي 

مي توانيد 

از سيب زميني 

استانبولي براي اين 

غذا استفاده كنيد كه طعم 

شيرين تري نسبت به 

سيب زميني هاي معمولي 

دارد.
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